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  كافي كلينيالحديثي معمايي در باب قبله در 

  ∗مايكل كوك

  ∗∗ترجمه دكتر سيد حسن اسلامي

  چكيده

  گنجانده استكافيال خود در كتاب ةكه تقريباً در انتهاي كتاب الصلاـ » نوادر«كليني در بخش 
  :كند  اين حديث را نقل ميـ

سارِ؟       لم صار الرَّجلُ ينحْرفِ      :7يلَ لأَبِي عبد اللَّه    ق :علي بنُ محمد رفعَه قاَلَ     في الصلاَةِ إلِـَى الْيـ
ك      ، منْها عنْ يساركِ و اثْناَنِ منْها علَى يمينك        لأنََّ للْكعَبةِ ستَّةَ حدود أرَبعةٌ    : فَقاَلَ لِ ذلَـ  فَمنْ أجَـ

  .ى الْيسارِوقعَ التَّحرِيف إلَِ
 آن را در پرتو حديث موازي ديگري كه در مجاميع ديگر يافت             اما بيان حديث مبهم است،      ةنحو

 بر آن است كه سند ايـن دو         بحار الانوار با اين حال، مؤلف     . توان درك كرد    شده است، بهتر مي   
 ة بـا دو آمـوز     ، آشكارا ،اين دو حديث  ). الروايتان ضعيفتا الاسناد جداً   ( سخت ضعيف است     ،حديث

اين كه همه حرم مكه، براي كساني كه بيـرون از           : موجود در فقه اماميه نخستين مرتبط هستند      
رود، و ديگر اين كه مردم عراق هنگام نماز بايد اندكي بـه چـپ                  قبله به شمار مي    ،آن قرار دارند  
ه، ايـن    متـروك شـد    تياسـر هرچند اينـك    . شناخته شده است  تياسر  عملي كه به    ؛  متمايل شوند 

بـه   ،در دوران صـفوي، ايـن بحـث       . هايي برانگيخته است    ها بحث    طي قرن  ،مسأله ميان عالمان  
 اظهار شد كه تبيين به دست داده شـده در ايـن             ،نخست. مشخص چرخش جالبي يافت   صورت  

.  پيـشنهاد شـد    تياسراي از     انگيز است، و بعدها تبيين كاملاً تازه         مناقشه ،حديث، در بهترين حالت   
  .شناختي استوار بود  بود كه بر شاهدي باستان، اين تبيين تازه آنةرين جنبت مهم

  ديثاحا. 1

ايـن  ـ  گنجانـده اسـت    كافيال خود در كتاب ةكه تقريباً در انتهاي كتاب الصلاـ  »نوادر«كليني در بخش 

  1:كند حديث را نقل مي
                                                                  

امـر   و   ر در اسلام  نهي از منك  ،  اي بسيار كوتاه    مقدمه: قرآناستاد مطالعات خاورميانه در دانشگاه پرينستون و داراي آثاري از جمله             ∗
 در دو جلـد   ) 1384هـاي اسـلامي،       پژوهش   بنياد :مشهد( كه به دست احمد نمايي       به معروف و نهي از منكر در انديشه اسلامي        

سـيد  ،  »امر به معروف و نهي از منكر در انديشه اسـلامي           برخْوانيِ«: ك.براي آشنايي بيشتر با وي و آثارش، ر       . ترجمه شده است  
  . 1385، بهار 29، شماره هفت آسماننامه ، فصلحسن اسلامي

  .استاديار دانشگاه اديان و مذاهب ∗∗
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چـه شـد كـه      : يدند پرس ]امام صادق [گويد كه از ابوعبد االله         خود مي  6ة در مرفوع  5 بن محمد  علي

زيـرا كعبـه شـش حـد دارد كـه      :  شود؟ وي پاسخ دادنحرفشخص بايد در نماز به سوي چپ م   
 بـه   انحـراف به همين سبب،    . چهار حدش در سمت چپت قرار دارد و دو حدش در سمت راستت            

  .گيرد صورت ميسوي چپ 

اي كه محمد باقر       آن كه سند آن بسيار ناقص است، به گونه         ،ارة اين حديث چه بايد گفت؟ نخست      درب
 بدين ترتيب، از نظر مجلسي اين حـديث را نبايـد            7. بخواند شمجلسي را بر آن داشته است تا بسيار ضعيف        

 بجالي است   رسش آن كه پ   ،دوم. توانيم در اين زمينه از او پيروي كنيم         سخن امام معصوم دانست و ما مي      
 عملـي معـروف     8 به چپ، و از قرار معلوم به چپ قبله، در نماز           چرخشآن كه در آن زمان اندكي       گوياي  و  

 آن كه پاسخ اندكي     ،سوم. خبر بودند   كردند، از علت انجامش بي      بوده است، ليكن كساني كه اين كار را مي        
 حدود كعبه در طرف چپ      ةيت كه بيشين   به سمت چپ، با اين واقع      انحرافرسد كه     به نظر مي  . مبهم است 

 بـه نظـر     گويـا  كعبه را بايد به چه معنـايي فهميـد؟           »حد«است نه راست، پيوند خورده است، اما در اينجا          
  9. را داراي شش وجه بدانيماين بنارسد كه از ما خواسته شده است كه  مي

                                                                                                                                                          
 ـ  مامقـاني،   : ك.درباره اين معناي نوادر، ر    . 6، ش 487، ص 3، ج كافيكليني،   .1  7، ش 153 و ص  6، ش 152، ص 2، ج ةمقبـاس الهداي

  .كليني فصلي به قبله اختصاص نداده است
وي اين حديث را    . استفاده كرده است  » علي« از  » عن« هنگام نقل حديث به جاي       ،141، ش 44، ص 2، ج تهذيبدر اينجا طوسي،     .2

 .كند از محمد بن يعقوب، يعني كليني نقل مي
  .توانستيم انتظار داشته باشيم كه به جاي تحريف، كلمه انحراف يا شايد تحارف به كار برود مي .3
  . به جاي الي، علي آمده استتهذيبدر  .4
رسد   به نظر مي  ). 22 و   21، ش   48، ص 1، ج اسانيد كتاب الكافي  بروجردي،  : ك.ر(كند    الم به اين نام حديث نقل مي      كليني از دو ع    .5

كه شخص مورد نظر در اين حديث، اولي باشد؛ يعني عموي مادري وي علي بن محمد بن ابراهيم الرازي الكلينـي، معـروف بـه                         
 آمـده   الكافيكه در   » علي بن محمد رفعه   «ي از سندهاي به شكل      براي ديدن فهرست  ). 14، ش 319، ص 3همان، ج : ك.ر(علان  
  ).3، ش430، ص3همان، ج: ك.ر(است 

  .22، ش32، ص3، جةشرح البدايشهيد ثاني، : ك.در اين حديث، ر» رفع«براي ديدن معناي فعل  .6
، 481، ص15، جمـرآة (تا الاسناد جداً   الروايتان ضعيف : گويد  وي درباره اين حديث و حديث ديگري كه از آن سخن خواهيم راند، مي              .7

حتي يوسف بحراني، كه به اين احاديث . در واقع در اينجا شاهد اجماع عالمان امامي، همان گونه كه خواهيم ديد، هستيم). 20س
  ).19، س384، ص6، جحدائق(پذيرد  سخت متمايل است، ضعف سندي آنها را مي

شـمارد،    هاي بين رافضه و يهود بر مي        اي مشابهت   اند كه بر اساس آن شعبي مجموعه       منابع اهل سنت سنتي طولاني را حفظ كرده        .8
شرح اصول اعتقاد اهل    للكعي،  (اليهود يولوّن عن القبله شيئاً و كذلك الرافضه         : كه يكي از آنها اندكي منحرف شدن از قبله است         

هـا بـه جـاي        ؛ در برخـي روايـت     )9، س 253، ص 1، ج الموضوعاتالجوزي،    ؛ ابن )2823ش (19، س 1550، ص السنة و الجماعة  
همـان،  (يـا زالـوا   ) 7، س15، ص1، جمنهاجتيميـه،   ؛ ابن791، ش3، س498، ص 3-1، ج سنةابوبكر الخلال،   (يولون، تعبير تزولوا    

  . اين نكته گوياي آن است كه سنيان نخستين كوفه، از اين عمل شيعيان باخبر بودند. به كار رفته است) 12، س19ص
توان در مينياتور فالنامه متعلق به دوران صفوي در قرن شانزدهم  رود، مي تواند تصوير شش وجهي كعبه به شمار مي ا كه ميآنچه ر .9

رابيسنون : ك.ر. (شود نگهداري مي) inv. 1971-107/37(است و اينك در موزه ژنو ) Pozzi(اين فالنامه جزو مجموعه پوزي . يافت
).  اين مطلب را وامدار اولگ گرابـر هـستم  L’Orient d’un colletctionneur, Geneva 1992, 65, 96, 124 no. 92, 256  :و ديگران
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   ـكـه در كتـاب كلينـي نيـست     ـ   اما بلندتر،شود كه به حديثي مشابه اين فكرت هنگامي آشكارتر مي
  10: به اين صورت آمده استتهذيبالاين حديث در . رجوع كنيم
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. ارانمان به سمت چپ قبل و علـت آن پرسـيد           ي انحراف از جعفر صادق دربارة      15مفضل بن عمر  
و در جاي خويش نهـاده شـد،        شد   هنگامي كه حجر الاسود از بهشت فرود آورده           :وي پاسخ داد  

بـدين ترتيـب، از سـمت       . رسيد، حدود حرم تعيين شد      تا جايي كه نور، نور حجر الاسود بدان مي        
پس هنگامي كـه    . دده ميل ش  راست كعبه چهار ميل و از سمت چپ آن هشت ميل و جمعاً دواز             

 شود، به دليل محدوديت حد حرم، از حد قبله خـارج شـده اسـت و    منحرفانسان به سمت چپ     
  . شود، از حد قبله خارج نشده استنحرفهنگامي كه به سمت چپ م

افـزون  .  اما اينك روشن است كه پرسش دربارة قبله اسـت          16سند اين حديث از سند قبلي بهتر نيست،       
 روشـن اسـت كـه       18.حدود سنگي حرم است   همان   حدود كعبه، اينك     17.تر است   نسبتاً روشن بر آن، پاسخ    

                                                                                                                                                          
رهيافت مشابه ديگر آن است كه كعبه را در برگيرنـده حجـر             . احتمالاً حديث ما ممكن است در پشت اين تصوير قرار داشته باشد           

؛ 10 و 7، س 312، ص 1، ج اخبـار مكـه   ازرقي،  : ك.براي مثال، ر  (ت  اي كه در منابع كهن به خوبي شناخته شده اس           بدانيم، انديشه 
، 5، جمغنـي ابن قدامـه،  : ك.براي مثال، ر(همچنين عالمان بعدي اين مطلب را فراموش نكرده بودند        ). 315؛ ص 10، س 313ص
وشـة  در اين صورت، اگر مـا سـه گ        ). 15، س 169، ص 3، ج ذكري و شرحي كه در پي آن آمده است؛ شهيد اول،            12، س 229ص

شود و حجر ـ كه در واقـع،    متعارف براي كعبه در نظر بگيريم و به جاي گوشة چهارم، حجر را قرار دهيم، شش گوشه حاصل مي
تناسـب دقيـق   . گيرد ـ حدود فضاي نيمي از كل را اشغال خواهـد كـرد    چون كسي از عراق به بنگرد، در سمت راست او قرار مي

  .ر خواهد شدنخواهد بود، اما با اين همه، معنادا
هـاي    آمده اسـت كـه تفـاوت   842، ش178، ص1، جالفقيهبابويه،  ؛ اين حديث در كتاب ابن142، ش44، ص 2، ج تهذيبطوسي،   .10

 1، ش 3، بـاب  318، ص علـل جزيي با آن دارد و شامل سلسله سند مفصلي است، ليكن از نظر محتوايي همان حديث ابن بابويه،                   
: ك.ضعيف، كان يضع الحديث، ليس بشيء، ر      (خش نيست و شامل عبد الرحمن بن كثير         سلسله سند اين حديث آخر اميدب     . است

همـان،  : ك.غالٍ، ضعيف جـداً، فاسـد الاعتقـاد، ر   (اش، علي بن حسن  و برادر زاده) 4 الف، س  453، ص 1، ج ةجامع الروا اردبيلي،  
  .است) 19 الف، س556ص

محمد تقي مجلسي در برگردان فارسي ايـن حـديث،   . حداقل تحارف را داريمباز بگوييم كه به جاي تحريف، ما انتظار انحراف يا         .11
  ).11، س474، ص3، جلوامع(كند  تحريف را به انحراف ترجمه مي

  .اند  همانند هم به جاي يلحقه، لحقه ضبط كردهعلل و فقيه .12
   . به جاي فهي، فهو آورده استعلل اين كلمه را همين گونه ضبط كرده است، ليكن فقيه .13
  . آمده است كه خطاي آشكاري استةلعل، ةلقل به جاي عللدر  .14
: ك.گـري رسـوا، ر      درباره مفضل بن عمر الجعفي، رهبر بدعتگذاران مفوضه و بر اساس معيارهاي جريان مـسلط امـامي، بـدعت                   .15

ست ايـن حـديث      است كه ممكن ا    علل الشريعه وي نويسنده كتاب مفقود     . 146، ش 337 - 333، ص 1، مدرسي، ج  حديث و بقا  
  ). 6، ش335همان، ص: ك.ر(در آن بوده باشد 

محقـق در   ). 1، س 437، ص 3، ج ملاذ الاخبـار  ( گفته بود    مرآتگويد كه در      اي را مي    مجلسي در توضيح اين حديث، همان نكته       .16
ه الحكمـه،   پذيرد كه احاديث مربوط به آن ضعيف هستند و پس از نقل حـديث مفـضل بـه عنـوان وج ـ                      ، مي تياسرحكمي درباره   

� 

ل 
 او

ره
ما

 ش
م،

ده
ار

چه
ل 

سا
ث، 

دي
 ح

وم
عل

)
ين

ه ب
گر

 كن
ژه

وي
 

قة
ت ث

اش
گد

زر
ي ب

ملل
ال

 
ني

كلي
لام 

لاس
ا

;( 

152  



  
ر 

ه د
قبل

ب 
 با

در
ي 

ماي
مع

ي 
ديث

ح
ال

ني
كلي

ي 
كاف

 

 

 

 به كعبه رو كنيم، در آن 20تر از كوفه،  مشخص  يا به طور19،مسأله آن است كه اگر ما از قرار معلوم از عراق
واهيم  اگر ما بخ ـ   ،بنابراين. كند   محدوده حرم به سمت چپ دو برابر سمت راست گسترش پيدا مي            ،صورت

 بهتر است كه متوجـه سـمت   ، در اين صورت21 بخشي از حرم را به نهايت برسانيم،     مواجهه خود با  احتمال  
  22.كنيم به تعبير ديگر، ما قصد ميانه حرم را مي؛ چپ كعبه شويم تا سمت راست آن

، بلكـه   در سياق اين احاديث، قبله همان كعبه نيـست        . اين تبيين در تصور نامتعارفي از قبله ريشه دارد        
جعفـر صـادق پديـدار      ] امام[ اين انديشه در احاديث منقول از        ،همچنين.  حرم به مثابه كل آن است      بيشترْ

خداوند كعبه را قبله مردم مسجد قرار داد، مسجد را قبله مردم حرم قرار داد، و حرم                 «:  براي مثال  ؛شود  مي
رام است كه كعبه در ميانه آن قـرار دارد،           در اينجا مسجد، همان مسجد الح      23.»را قبله مردم عالم قرار داد     

 اگر ما بيرون از اين منطقه باشيم، همه حرم          ،بنابراين. تر متبرك پيرامون مكه است       منطقه گسترده  ،و حرم 
، كـه بـا     ناميمب) nesting(هاي جايگزين، يا صرفاً جايگزيني        توانيم اين آموزه را قبله      مي. قبله ما خواهد بود   
قلمـداد  داند يا، براي كساني كـه دور هـستند، جهـت كعبـه                بله را يا فقط خود كعبه مي      ديدگاه معيار كه ق   

آمـوزه  بيـشتر   .  بخـوانيم  )Ka’batist (گـرا   تـوانيم ايـن ديـدگاه را ديـدگاه كعبـه            ، مغايرت دارد؛ مي   كند  مي
   24. هرچند منحصراً چنين نيست؛جايگزيني تصوري امامي است

                                                                                                                                                          
لعُـن  : 1، س 296، ص 13 و   6، س 295، رسـائل، ص   المسائل الكماليه محقق،  (شمارد    موقعيت نازل وي را دليل ضعف حديث مي       

  )17، س85، ص1، جكنزمقداد، : ك.المفضل بن عمر معطون فيه، نيز ر
فيهما مـن التعليـل   : مدارك الفقه(داند  با اين حال، مرتضي انصاري تبيين به كار رفته در اين حديث و حديث پيشين را مبهم مي  .17

 ).18، س191، ص1، جة، كتاب الصلامن المتشابهات
  ).14، س542، ص5، جوافي(كند  اين برابري را محسن فيض در توضيح خود بر حديث مختصرتر بيان مي .18
، وافـي (دانـد     م عراق يكي مي   به كار رفته در حديث را با مرد       » اصحاب«تر تعبير     محسن فيض در توضيح خود بر حديث طولاني        .19

  ).8، س543، ص5ج
، 3، ج ذكـري (همان گونه كه شهيد اول خاطر نشان ساخته است، مفضل اهل كوفه و بيشتر ناقلان حديث امامان، عراقي بودنـد                      .20

  ).11، س185ص
 را بيان كرد، كاشـف الغطـا   دانم، نخستين كسي كه صريحاً اين مسأله در اينجا به زبان احتمال سخن گفتم، ليكن تا جايي كه مي  .21

  ).8، س104، ص3، جكشف(فالميل الي اليسار ابعد عن احتمال الخروج عن الحدود : (بود
، مهـذّب ابـن فهـد،     (برند، مقصودشان همين مطلب است        نام مي » توسط«رسد هنگامي كه عالمان در عبارات خود از           به نظر مي   .22

، مـسالك شهيد ثاني، : ؛ و قس5، س377، ص7، ججواهر؛ نجفي، 1، س541، ص5، جوافي؛ محسن فيض،   12، س 317، ص 1ج
، شـرح   19، س 315، ص 1، ج مهـذب  كه ابن فهـد آن را در         تياسردر رساله محقق درباره     ). ليتوسطوا الحرم : 16، س 155، ص 1ج

تادي، در اينجـا    هاي محقق چاپ شده بـه وسـيله اس ـ          در رساله . إن اريد بالتياسر، وسط الحرم    : يابيم  كرده است، اين عبارت را مي     
  ).17، س330، صرسائلمحقق، (تعبير توسط به كار رفته است 

: ك.براي ديدن احاديث مشابهي از جعفر صادق، ر       . 841، ش 177، ص 1، ج فقيه؛ ابن بابويه،    139، ش 44، ص 2، ج تهذيبطوسي،   .23
قبله ) يعني كعبه (خانه  «: حديث آخري چنين است   . 2، ش 3، باب 318، ص علل؛ ابن بابويه،    140، ش 44، ص 2، ج تهذيبطوسي،  

 .»مسجد است، مسجد قبله مكه است، مكه قبله حرم است، و حرم قبله عالم است
  بيهقـي   (1، س 10، ص 2، ج الـسنن الكبـري   بيهقـي،   : ك.براي ديدن نمونه سني احاديث گوياي جايگزيني منسوب به پيـامبر، ر            .24

دائرة ؛ و 47، صها  ـ نقشه  جهان؛ كينگ، 5، س19، ص2، جاخبار مكهازرقي، : ك.؛ همچنين ر)شمارد اعتبار مي اين احاديث را بي
بروجردي از اين واقعيت كه اين حـديث از سـوي           ). كينگ. اي. دي(الف   181، ص »مكه«، ويراست دوم، مدخل     المعارف اسلام 

 فـي  ةرسـال بروجردي،  (كند تا حديث جايگزيني نقل شده در ميان شيعه را نقل و رد نمايد         اهل سنت نقل شده است، استفاده مي      
؛ انتصار رب، نظر مـرا      41، ش 15همان، ص : ك.؛ درباره دليل اين نوع طرد، ر      6، س 14همان، ص : ، نيز قس  11، س 15، ص ةالقبل
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  فقها. 2

فقهـا   از آموزه جايگزيني شروع كنيم كـه         ، نخست .رو بياوريم بيات فقهي امامي    اينك بايد از احاديث به اد     
، از جملـه ابـو جعفـر طوسـي، از آن            نخستين بسياري از مراجع     .اند  نمودهبحث  اش    شكلي منظم دربارة  به  

ها، تمايل بـه آن كاسـته شـده و             البته با گذشت قرن    26.اند   گرچه همگان آن را نپذيرفته     25اند،  حمايت كرده 
 29 و چه جانشينانشان،   28 چه آنان كه در اين دوران بودند       27فقهاي بعدي، چه فقهاي پيش از دوران صفوي،       

   30.رسد كه بيرون از محافل علمي، فراموش شده باشد اند و به نظر مي كمتر از آن دفاع كرده
                                                                                                                                                          

، 510، ص 1، ج مواهـب الجليـل   حطـب،   : ك.براي مثـال ر   (شود    گاه اين آموزه به مالك نسبت داده مي       ). به اين مقاله جلب كرد    
؛ ولي من اين مطلب را در منبـع         )31، ش 13، ص ة في القبل  ةرسالبروجردي،  : النقل عنه غريب، و قس    هذا  : ؛ با اين توضيح   12س

  ) 8 و 3، س72، ص4، شقصي، جمنهاج(شود  همچنين اين انديشه در ميان اباضيه ديده مي. ام كهني نديده مالكي
، 1، جخـلاف ؛ طوسـي،  16، س 61، ص جمـل ؛ طوسـي،    1، س 61 و ص  13، س 60، ص مراسم؛ سلار،   5، س 96، ص ةمقنعمفيد،   .25

 و 20، س119، ص1، جمبسوط؛ طوسـي،  4، س296، ص)شود  وي در اين مورد به اجماع الفرقه متوسل مي         (12 و   6، س 295ص
 19، س61، صاصباح الشيعه؛ كيدري، 12، س84، ص 1، ج مهذب ابن براج،     ؛15، س 73، ص 1، ج نهايه؛ طوسي،   12، س 120ص

جـايي كـه بايـد اصـلاحات مـصحح مـتن بايـد رد شـود؛ از                   (1، س 86، ص  الـسبق  اشـارات ؛ ابن ابـي المجـد،       4، س 62و ص 
كلمـاتي افتـاده    » فتوي جنوح الـي الحـرم     «شود كه پيش از عبارت        هاي مورد استناد در يادداشت دوم وي، روشن مي          نوشته  دست
؛ ) اه جايگزيني اشاره كرده استتنها به ديدگ (18، س75، ص84، جبحار، به نقل مجلسي،  العللةازاح؛ شاذان بن جبرائيل، )است

رسد كه وي در اينجا اين ديدگاه را با توصيف آن             به نظر مي   (8، س 165، ص 1، ج شرائع؛ محقق،   6، س 85، ص وسيلهابن حمزه،   
البحـث الاول   (15، س 313، ص 1، ج مهذباي درباره تياسر با شرح ابن فهد،          ؛ و محقق، رساله   )كند  تصديق مي » علي الاظهر «به  

كند، از جمله به دليل آن كه اين ديدگاه مقدمـه آمـوزه تياسـر اسـت،                   ر ناديده گرفتن نظر جايگزيني قبله اعتراض مي       كه در آن ب   
حكـم وي دربـاره     : ك.؛ همچنـين ر   )4، س 317همـان، ص  : ك.، ليكن اين كار براي نفس استدلال است، ر        314 .8همان،  : ك.ر

  . 8، س359، ص1، جروض الجنانازي، ابو الفتوح ر: ك.همچنين ر. 2، س296، صرسائل در تياسر
 و  14، س 138، حلبـي، ص   كـافي ؛  )كنـد   آن تعيين مـي   » جهت«وي قبله را همان كعبه يا        (21، س 62، ص جملمرتضي،  : ك.ر .26

بـه همـين شـكل عمـل         (7 و   5، س 204، ص 1، ج سـرائر ؛ ابن ادريس،    )گويد  تنها از كعبه يا جهت آن سخن مي        (1، س 139ص
؛ يحيـي بـن     )كند، بي آن كه از او نامي ببرد يا توضيحي دهد            از جعفر صادق نقل مي    » روِي«به صورت   كند، ولي حديثي نيز،       مي

كنـد، بـي آن كـه     دهد ـ آيا مطلب افتادگي دارد؟ ـ و حديث مشابهي نقل مـي    هيچ توضيح كلي نمي (1، س63، صجامعسعيد، 
قبله را با كعبه يـا جهـت آن يكـي دانـسته، در ادامـه                 (2، س   70، ص المختصر النافع ؛ محقق،   )توضيح بيشتري در اين باره بدهد     

به همين شكل نظريه جايگزيني را در        (3، س 65، ص 2، ج معتبر؛ محقق،   )فيه ضعف : شمارد  ها را ضعيف مي     نظريه جايگزيني قبله  
، 131ص و   6، س 131، ص 1، ج كـشف ؛ آبـي،    )كنـد   گذارد و در اين باره موضعي بر ضد ديدگاه طوسي اتخـاذ مـي               درجه دوم مي  

و اظهـار نظـر     » و هو الاشـبه   «كند كه قبله همان كعبه يا جهت آن است            پس از طرح دو ديدگاه، اين نظر را تصديق مي          (10س
دارد كه اين ديدگاه كه قبله را همان كعبه يـا             علامه اظهار مي  ). غير مثمر : فايده است   كند كه در واقع كل اين بحث عمدتاً بي          مي

  ).1، س61، ص2، جمختلف(شده بود » اختيار«ه فقيه امامي قديم، ابن الجنيد داند، به وسيل جهت آن مي
 4، س61، ص2، جمختلـف ؛ علامـه،  )كنـد   صرفاً قبله را همان كعبه يا جهت آن معرفي مي          (12، س 244، ص 1، ج ارشادعلامه،   .27

گـرا در     ديـدگاه كعبـه    (3، س 162، ص 4، ج يمنته؛ علامه،   )الاقوي عندي : كند  تر تأييد مي    گرا به عنوان ديدگاه قوي       كعبه  ديدگاه(
، 250، ص 1، ج قواعد؛ علامه،   )8، س 162دهد كه اين ديدگاه مقبول وي است، همان، ص          نشان مي » لنا«صدر نشانده و با تعبير      

؛ )كنـد  گرا را بيان مي     به همين منوال تنها ديدگاه كعبه      (5، س 39، ص تبصره؛ علامه،   )كند  گرا را بيان مي     فقط ديدگاه كعبه   (12س
؛ )كنـد   گرا را بيـان و ديـدگاه جـايگزيني را ابطـال مـي               ديدگاه كعبه  (9، س 8 و ص  9، س 6 و ص  1، س 6، ص 3، ج تذكرهعلامه،  
از  (10، س 19، ص تلخـيص ؛ علامـه،    )نمايـد   تأييـد مـي   » اقـرب «گرا را بـه عنـوان         ديدگاه كعبه  (5، س 185، ص تحريرعلامه،  

؛ شـهيد ثـاني،     )كنـد   گـرا را بيـان مـي        تنها ديدگاه كعبـه    (6، س 10، ص لمعه اول،   ؛ شهيد )برد  نام مي » و قيل «جايگزيني با تعبير    
؛ شـهيد اول،    )كنـد   گرا را با تعبير علـي الاقـوي تأييـد مـي             در برابر ديدگاه جايگزيني، ديدگاه كعبه      (13، س 158، ص 1، ج دروس
پيشنهاد آشتي بـين ايـن دو        (12، س 159، ص )كند  گرا را استنتاج مي     ديدگاه كعبه  (10، س 160و ص 15، س 158، ص 3، ج ذكري
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رغم ضعفشان به شكلي گـسترده بـين اماميـه رايـج اسـت، ابـراز          توجهي به احاديثي كه به      دهد و اكراه خود را از بي        ديدگاه را مي  

؛ مقـداد،   )قليل الجـدوي  : بر آن است كه اين اختلاف نظر چندان ثمري ندارد          (12، س 160، ص )اشتهرت بين الاصحاب  : دارد  مي
، 176، اما خود در جاي ديگـر، ص »اولي«گرا برتر است  دارد كه عمل بر طبق ديدگاه كعبه       اظهار مي  (10، س 173، ص 1 ج ،تنقيح

هاي اقامه شده بـه سـود ديـدگاه جـايگزيني را رد               استدلال (9، س 308، ص 1، ج مهذب؛ ابن فهد،    )كند   با آن مخالفت مي    15س
  . كند اي مستمر از يك ديدگاه حمايت مي رسد كه به گونه ظر ميتوجه كنيد كه علامه، برخلاف محقق، به ن). كند مي

، 1، ج روضـه ؛ شـهيد ثـاني،      )شـمارد   تر دانسته، آن را اصح القـولين مـي          گرا مقبول   ديدگاه كعبه  (4، س 48، ص 2، ج جامعكركي،   .28
دارد كـه بـين       ابراز مي  (11، س 151، ص 1، ج مسالك؛ شهيد ثاني،    )دارد  گرا را اصح القولين اعلام مي       ديدگاه كعبه  (12، س 89ص

دارد كه نظر  اظهار مي (6، س513 و ص8، س512، صروضه؛ شهيد ثاني، )گرا مرجح شمرده شده است ديدگاه كعبه» متأخرون«
گـرا    ديدگاه كعبه  (5، س 57، ص 2، ج مجمع؛ مقدس،   )گرا، اصح القولين و مقبول عمدة، اگر نگوييم همة، عالمان متأخر است             كعبه

، 6، س103، ص6، س102، ص2-1، جزبـده ؛ مقـدس،  )كوشد تا احاديـث جـايگزيني را مطـابق آن تفـسير كنـد             را پذيرفته، مي  
؛ عـاملي،   )دهد  كند و به ندرت به نظريه جايگزيني توجهي نشان مي           گرا را اختيار مي     ديدگاه كعبه  (9، س 104 و ص  7، س 104ص

اين ديـدگاه را     (6، س 119، ص )  عمده عالمان متأخر است    گرا مختار   دارد كه ديدگاه كعبه     اظهار مي  (16، س 118، ص 3، ج مدارك
كنـد و آن را   به پيشنهاد شهيد اول درباره آشتي بين اين دو نظريه اشاره مي         (12، س 120، ص )شمارد  مي» معتمد«تصديق كرده،   

، 231، ص )دارد  ا ابراز مـي   گرا ر   ديدگاه كعبه  (10، س 230، ص 2، ج الحبل المتين ؛ بهاء الدين عاملي،     )لا بأس به  : داند  اشكال مي   بي
پيشنهاد  (8، س 233، ص )كند  ديدگاه جايگزيني را گزارش مي     (11، س 232، ص )شمارد  آن را ديدگاه جمهور متأخرين مي      (14س

، 475، ص 3، ج لوامـع ؛ محمد تقي مجلسي،     )داند  ضرر مي   سازش ميان اين دو ديدگاه را كه از سوي شهيد اول ارائه شده است بي              
گرا را مقبول علمـاي متـأخر         ديدگاه كعبه  (17، س 475، ص )داند  زيني را متعلق به متقدمين علماي شيعه مي       ديدگاه جايگ  (13س

، 192، ص )نمايـد   شبيه همين تقابل را ترسيم مي      (6، س 191، ص 2، ج  المتقين ةروض؛ محمد تقي مجلسي،     )كند  شيعي وصف مي  
گـرا را     تنها ديدگاه كعبـه    (5، س 79، ص 1، ج كفايه؛ سبزواري،   )كند  توجهي به نظر عالمان متقدم ابراز ناخشنودي مي         از بي  (11س

نشاند و از ديدگاه جايگزيني، بـا تعبيـر و            گرا را بر صدر مي      ديدگاه كعبه  (3، س 112، ص 1، ج مفاتيح؛ محسن فيض،    )دارد  ابراز مي 
 6، س51، ص 84، ج بحارسي،  ؛ مجل )دهد  گرا را ترجيح مي     ديدگاه كعبه  (7، س 542، ص 5، ج وافي؛ محسن فيض،    )برد  قيل نام مي  

كـشد كـه احاديـث مؤيـد ديـدگاه            اين احتمال را پـيش مـي       (6، س 52، ص )داند  گرا مقبول عمده عالمان متأخر مي       ديدگاه كعبه (
گيرد كه    نتيجه مي  (12، س 52، ص )گرا، به دليل غلبه اين آموزه در ميان اهل سنت، ممكن است بر اثر تقيه صادر شده باشد                   كعبه

اين دو ديـدگاه   (12، س133، ص3، جكشف اللثام؛ فاضل هندي، )لا تخلو من اشكال  : انگيز و دشوارياب است     اقشهاين مسأله من  
  ) گذارد دهد كه ديگر اثري از ديدگاه جايگزيني باقي نمي را به شكلي آشتي مي

دهد و سرسـختانه   ميهمدلي نامتعارفي با احاديث نشان  (12، س375 و ص1، س375 و ص 8، س 374، ص 6، ج حدائقبحراني،   .29
؛ نجفي، )كند گرا را بيان مي تنها ديدگاه كعبه (5، س104، ص3، جكشف؛ كاشف الغطا، )كند  از آشتي ميان اين دو ديدگاه دفاع مي       

، عروه؛ يزدي،   )دارد  اعلام مي » اقوي«گرا را     ، ديدگاه كعبه    همسو با ديدگاه مسلط ميان عالمان متأخر       (9، س 322، ص 7، ج جواهر
طي بحثي طولاني و فني، كـه       (5، س 261، ص 1، ج جامع؛ خوانساري،   )كند  آشكارا ديدگاه جايگزيني را رد مي      (5، س 43، ص 2ج

، 176، ص 5، ج مـستدرك ؛ حكـيم،    )كند  مطلب اصلي آن بر من روشن نيست، بر ضعف سلسله اسناد احاديث جايگزيني تأكيد مي              
الـدين،    ؛ زيـن  )كنـد   كن به شدت با ديدگاه جايگزيني مخالفت مـي        كند، لي   هر دو ديدگاه را بيان مي      (2 فقره   8، س 176 و ص  1س
؛ )كند  گرا را اتخاذ كرده و آشكارا ديدگاه جايگزيني را رد مي            اين عالم اخباري ديدگاه كعبه     (58، مسأله   308، ص 1، ج ة التقوي كلم

، بـدين صـورت كـه كعبـه بـراي           تمايل دارد تا ديدگاه سومي را ترجيح دهد        (18، س 242، ص 1، ج ةكتاب الصلا : شيرازي، الفقه 
همـان،  : ك.كساني كه در داخل مسجد حرام قرار دارند، قبله است، حال آن كه اين يك براي هـر كـس ديگـري قبلـه اسـت، ر           

؛ جـواد   9، س 386، ص 6، ج مـصابيح الظـلام   بهبهـاني،   : ك.هاي بيشتر درباره ديدگاه جـايگزيني، ر        براي بحث ). 10، س 240ص
مـستند  ؛ احمـد نراقـي،      8، س 255، ص 2، ج رياض المسائل ؛ علي طباطبايي كربلايي،     266 - 72، ص 5، ج ةمفتاح الكرام عاملي،  

، 8، ص 10، ج مـصباح الفقيـه   ؛ رضـا همـداني،      5، س 130، ص 1، ج ةكتاب الـصلا  ؛ مرتضي انصاري،    5، س 152، ص 4، ج ةالشيع
  .8، س176، ص5، جمستمسك؛ حكيم، 25س

اي بـه     ام، هنگام بيان احكام قبله اشاره       اند و من بررسيده      عادي خود منتشر كرده    هاي احكامي كه مراجع براي مقلدان       در مجموعه  .30
، 1380، تهـران،    منتخـب الرسـائل   ؛ حكيم،   80، س 178، ص رساله توضيح المسائل  بروجردي،  (شود    ديدگاه جايگزيني ديده نمي   

؛ مرعـشي،   111، ص ضيح الـسمائل  تو؛ خميني،   2، ش 78، ص المسائل الميسره ؛ خويي،   70، ص المسائل المنتخبه ؛ خويي،   43ص
؛ سيـستاني،  4، س142، صرسـاله توضـيح المـسائل   ؛ محمد حسيني شـيرازي،   30، س 128، ص رساله توضيح المسائل جديد   
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  به چپ مسير مـشابهي بـين فقهـاي امـامي طـي             انحرافتوان انتظار داشت، عمل       همان گونه كه مي   
 اشـاره   رتياس به اين عمل به عنوان       به شكلي مستمر   آنان   31).هاي سني بسيار نادر است      توازي(كرده است   

از آن   فقهـاي اوليـه   بيشتر  افزون بر اين، در حالي كه       . شود  اي كه در احاديث ما ديده نمي         كلمه 32؛كنند  مي
ميلي آن را تصديق   با بيگويي برعكس، فقهاي بعدي 34  ـهرچند استثناآتي وجود داردـ  33كنند حمايت مي

رسـد كـه ديگـر ايـن عمـل انجـام               و امروزه به نظر مـي      36،كنند   يا آن را در مجموع انكار مي       35نمايند،  مي
                                                                                                                                                          

، رساله توضـيح المـسائل  ؛ مكارم شـيرازي،     41، س 139، ص رساله توضيح المسائل  ؛ منتظري،   5، س 173، ص توضيح المسائل 
، و 6، س293، ص )شش مرجـع  (رساله توضيح المسائل محشي امام خميني       : آثـار ؛ همچنين بررسي تطبيقي اين      4، س 132ص

، تحريـر همـين مطلـب دربـاره خمينـي،         ). 14، س 409، ويراسته محمد حسن بني هاشمي خمينـي، ص        توضيح المسائل مراجع  
  .، صادق است137ص

كسي در بصره باشد، بايد به چپ متمايل        گفت كه هر گاه       ، مي )795/ 179متوفاي  (به گزارش طوسي، حماد بن زياد عالم بصري          .31
؛ 3، س 297، ص 1، ج خـلاف (كنـد      ابويوسف نقل مي   الزوال؛ طوسي اين مطلب را از كتاب        )ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصره    (شود  

المؤتلـف مـن    ، و فـضل بـن حـسن طبرسـي،           1، س 360، ص 1، ج روض الجنان شود،    اين اطلاعات نزد الفتوح رازي تكرار مي      
تمايل بـه چـپ را بـراي        ) 797/ 181متوفاي(سازد كه عبد االله بن مبارك         ترمذي ما را مطلع مي    ). 41، ش 96 ص ،1، ج المختلف

: ك.؛ همچنـين ر   140 ةصـلا  = 2، ج 175، ص 2، ويراسـته شـاكر، ج     سـنن التياسر لاهل المرو،    ... اخترع(ديد    اهل مرو مناسب مي   
  ).31، س219، صةذخير و سبزواري، 4، س168، ص3، جذكريشهيد اول، 

برند   خارج از متن مشخص عمل ما، فقهاي امامي غالباً اصطلاحات تيامن و تياسر براي تمايل به راست و چپ در نماز به كار مي                        .32
، 168 و ص2، س167 و ص21، س166، ص 3، ج ذكـري ؛ شـهيد اول،     11، س 187، ص 1، ج تحريـر علامـه،   : ك.براي مثال، ر  (

؛ 15، س 55 و ص  20، س 52 و ص  5، س 52، ص 2، ج جـامع ؛ كركي،   18، س 177 و ص  12، س 177و ص 18، س 174 و ص  3س
، 114، ص 1، ج مفـاتيح ؛ محسن فيض،    6، س 80، ص 1، ج كفايه؛ سبزواري،   13، س 93، ص 1، س 92، ص 1، ج روضهشهيد ثاني،   

 24، س 192، ص 10، ج مبـسوط  سرخسي،    :ك.براي مثال، ر  (برند    فقهاي سني اين اصطلاحات را به همين معنا به كار مي          ). 6س
 فـي التيـامن و التياسـر فـي       لـة الدين سبكي در مسأ     تقي). 17، س 193 و ص  14، س 193 و ص  3، س 193 و ص  2، س 193و ص 

دارد كـه قبلـه       ؛ براي مثال، وي اظهار مي     )159-65، ص 1، ج فتوي السبكي (برد    القبله خود اين اصطلاحات را به مكرر به كار مي         
خواند بايد به همان نسبت به چـپ متمايـل            ه كسي كه در آن نماز مي      مسجد ابن طولون در قاهره به چپ انحراف دارد و در نتيج           

  ). 3، س164الصواب التياسر فيها، همان، ص(شود 
بـاز بـا    (6، س297، ص1، جخلاف؛ طوسي، 6، س62، صجمل؛ طوسي، 2، س61، صمراسم؛ سلار،   6، س 96، ص مقنعهمفيد،   .33

، اصـباح الـشيعه  ؛ كيـدري،  15، س74، س1، جنهايـه طوسـي،  ؛ 15، س119، ص1، جمبـسوط ؛ طوسي،   )توسل به اجماع الفرقه   
؛ 11، س85، صوسيله؛ ابن حمـزه،  19، س77، ص84، جبحار، به نقل از مجلسي،      ازاحة العلة ؛ شاذان بن جبرائيل،     6، س 62ص

علـي الرضـا،   ) منـسوب بـه  (، فقه الرضا: ك.؛ همچنين ر12، س 63، ص جامع؛ يحيي بن سعيد،     3، س 66، ص 1، ج شرائعمحقق،  
، بحـار كند، ليكن با عباراتي كه برايم مبهم است، مقايسه كنيد بـا توضـيح مجلـسي،                   كه آشكارا تياسر را تأييد مي      (7، س 98ص

بنابراين طوسي در همه آثاري كه به آنهـا         (كنند اين تمايل بايد جزيي باشد         اين فقها غالباً تصريح مي    ). 3، يادداشت   50، ص 84ج
التياسر قليلاً، يا أن يتياسرَ قليلا؛ً كيدري، شاذان بن جبرائيل، ابن حمزه، محقق و يحيي               : كند   مي اشاره شد، از اين عبارات استفاده     

 ). كنند بن سعيد نيز به همين منوال عمل مي
) 86، ص السبقةاشار(، و ابن ابي المجـد  )84-8، ص1، جمهذب(، ابن براج )138، صكافي(، ابو الصلاح )62، صجمل(مرتضي   .34

نمايـد، امـا خـود آن را          آن را به مثابه ديدگاه طوسي ذكر مـي        ) 10، س 131، ص 1، ج كشف(آبي  . كنند  اي نمي    اشاره به اين آموزه  
، در واقع محقـق     )15، س 204، ص 1، ج سرائر(كند    ابن ادريس آن را به مثابه بخشي از ديدگاه جايگزيني رد مي           . كند  تصديق نمي 
، به نقـل از     اي درباره تياسر    رساله؛ محقق،   14، س 69، ص 2، ج معتبرقق،  ؛ مح 12، س 70، ص المختصر النافع (كند    نيز چنين مي  

در ) 3، س 66، ص 1ج (شـرائع دهـد كـه در        محقق در حكمي در باب تياسـر توضـيح مـي          ). 4، س 317، ص 1، ج مهذبابن فهد،   
 ـلمكان دعواه الاجماع، (مخالفت با ادعاي اجماع در اين مسأله از سوي طوسي، از او پيروي كرده است         ، 295، صق رسـائل محق

فإذن المعول علي أن الاسـتقبال الـي    (يابد كه شخص بايد كعبه را استقبال كند           و بعدها، در اثر ضعف حديث مفضل، درمي       ) 9س
 ). 2، س296جهه الكعبه، ص

، 1، ج اعـد قو؛ علامـه،    )و يستحب لهم التياسر قليلاً الـي يـسار المـصلي          : با اشاره به عراقيان    (7، س 245، ص 1، ج ارشادعلامه،   .35
و الاقـرب   : شمارد  آن را تأييد و امري مستحب، نه واجب مي         (12، س 64، ص 2، ج مختلف؛ علامه،   )مانند همان  (11، س 251ص
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عـالمي  تـرين دفـاع از ايـن آمـوزه از سـوي               توان انتظار داشت، سرسـخت      همان گونه كه مي    (37.شود  نمي
 ، بـه آمـوزه جـايگزيني   تياسر وابستگي 38.)دگير صورت ميـ  استنجات احاديث مشغول  دلكه ـ اخباري  

 40.تصريحاً يا تلويحاً، به طور طبيعي با احاديث ما گره خـورده اسـت              تياسر و   39مورد توجه بوده است   بيشتر  

                                                                                                                                                          
؛ شـهيد اول،    5، س 187، ص 1، ج تحريـر ؛ علامه،   )و يستحب التياسر   (9، س 19، ص تلخيص؛ علامه،   )انه علي سبيل الاستحباب   

 ةالعمـد : با اشاره به شهرت گسترده آن بـين فقهـاي امـامي            (14، س 184، ص )اشتهر بين الاصحاب   (1، س 184، ص 3، ج ذكري
آن را امـري اجتهـادي بـر     (7، س185، ص)كند كه از آن ناخشنود نيـست       بين الاصحاب، و در عين حال خاطر نشان مي         ةالشهر

، بـه آن    10، ص لمعهد در   كند، هرچن   بندي مي   طبقه» مشهور«اي    آن را آموزه   (9، س 159، ص 1، ج دروس؛ شهيد اول،    )شمارد  مي
آن اسـت كـه وي ميـان        ) و تلويحـاً در تلخـيص     (نكته قابل توجه درباره موضع اتخاذي علامه در ارشاد و قواعد            ). اي ندارد   اشاره

گويد؛ شهيد اول در دروس همين        كند، اما درباره چگونگي آن به ما چيزي نمي          مخالفت با آموزه جايگزيني و قبول تياسر جمع مي        
دارد كه موضع طوسي بر اين ديدگاه وي مبتني است كه شخص متوجه حـرم                 برعكس، علامه در تذكره اظهار مي     . كند  ميكار را   
گويد كه تياسر بر اين فرض استوار است كه شـخص             ، و در منتهي به ما مي      )هو بناءاً علي مذهبنا من أنّ التوجه الي الحرم        (گردد  

گرا را اتخاذ     دهد كه اگر ما ديدگاه كعبه       ، وي همچنان ادامه مي    )كون التوجه الي الحرم   انما يكون علي تقدير أن ي     (به حرم رو كند     
بحث تياسر در تذكره مطلـب مهمـي        ). فلا يتماشي فيه ذلك   (كنيم كه مقبول علامه است، در آن صورت تياسر را بايد كنار نهاد              

، 1، ج مفـاتيح ؛ محسن فـيض،     12، س 175، ص 1، ج يحتنق؛ مقداد،   18، س 310، ص 1، ج مهذبفهد،    ندارد؛ همين نكته درباره ابن    
القـول  : دارد  كاشف الغطا، درباره تياسر اظهار مي     . ، صادق است  4، س 145، ص 3، ج كشف اللثام ؛ و فاضل هندي،     17، س 113ص

همـان،  : ك.ر(گيري، مخالف مداقه، دقت، است  ؛ در اينجا مسامحه، آسان)9، س104، ص 3، ج كشف(به بناءاً علي مسامحه قوي      
  ). 1، س104ص

، 1، جمـسالك ؛ شـهيد ثـاني،   )كان الرد عن هذا التياسر اسـتحباباً و جـوازاً اقـرب الـي الـصواب      (5، س57، ص 2، ج جامعكركي،   .36
داند كه به آن عمل نشده است مبني علي قول لا عمـل               شمارد و سخني مي     آن را مبتني بر احاديث ضعيفي مي       (17، س 155ص

از ايـن آمـوزه آن گونـه كـه           (19، س 73، ص 2، ج مجمع؛ مقدس،   )كان الرد عنه اولي    (4، س 535، ص روضه شهيد ثاني،     ؛)عليه
 عـاملي،    ؛)كنـد    مطرح نمـي   10-102، ص 2-1، ج ةزبدكند و خودش تياسر را در         اند، ابراز شگفتي مي     علامه و ديگران طرح كرده    

-229، ص2، جالحبل المتـين (الدين عاملي   ءبها). كان الرد عن هذا الحكم و تحريره اقرب الي الصواب      (16، س 131، ص مدارك
بـه ايـن   ) 18-308، ص1، ج  التقوي ةكلم( ، يا زين الـدين      )52 - 43، ص 2، ج عروه(، يزدي،   )79، ص 1، ج كفايه(، سبزواري   )51

دهـد    هاي موافق و مخالف اين موضوع به دسـت مـي            جواد عاملي فهرست نسبتاً مفصلي از شخصيت      . كنند  اي نمي   موضوع اشاره 
؛ احمـد نراقـي،     72-269، ص 2، ج رياض المـسائل  : ك.براي بحث بيشتر درباره تياسـر، ر      ). 14، س 311، ص 5، ج اح الكرامه مفت(

  .62 - 58، 10، جمصباح الفقيه؛ رضا همداني، 3-190، ص1، جالصلاة؛ مرتضي انصاري، كتاب 5 -191، ص4، جمستند الشيعه
يگر آثاري از اين دست كه پيشتر به آنها اشاره شد، سخني درباره آموزه               و د  80 - 178، ص رساله توضيح المسائل  در بروجردي،    .37

  . كند اي نمي به همين شكل بروجردي در رساله في القبله به اين مطلب اشاره. آيد جايگزيني به ميان نمي
مجبورتان : كند و آنها    يكند كه عمل اماميه طبق اين احاديث و عدم انكارشان، ضعف آنها را جبران م                يوسف بحراني استدلال مي    .38

در ادامـه   ). ، جبرَ به معناي تثبيت و بستن استخوان شكسته است تا بهبود پيدا كند             19، س 384، ص 6، ج حدائق(بعمل الاصحاب   
طبق آن بايد از احاديث معين داراي اسناد ضعيف كه           كند كه   وي به ديدگاه پيشنهادي عاملي درباره مطلب متفاوتي، استشهاد مي         

هذه الروايه و إن ضعف سندها، إلا أن عمل الطائفه عليها، و لا معارض لها،               (شود، تبعيت كرد      فت عملي جمهور روبرو نمي    با مخال 
، و مقايـسه كنيـد بـا همـان،     7، س93، ص3، جمدارك، با استشهاد به سخن عـاملي،  4، س385فينبغي العمل عليها، همان، ص 

تا حدي قدمت اين رهيافـت را در احترامـي كـه            ). داند  طلبانه مي   لال را فرصت  ؛ بحراني استفاده عاملي از اين استد      14، س 82ص
، 159، ص3، جذكري(توان ديد  تر گذشت، مي دهد و پيش شهيد اول نسبت به احاديث مشهور بين عالمان امامي از خود نشان مي

را كه تياسر مايه انحـراف  ) 15، س130، ص3، جمدارك(در همان حال بحراني اين ديدگاه شهيد اول    ). 14، س 184 و ص  13س
، به مثابه تلاشي نادرست جهت اجتهاد را در برابر نصوص وحيـاني قـرار دادن، رد               )الانحراف الفاحش (شود    بيش از حد از قبله مي     

منـد بـه تياسـر،        دارد كه توصـيه قاعـده       عالمي بعدتر اظهار مي   ). 7، س 385، ص 6، ج حدائقاجتهاد في مقابله النصوص،     (كند    مي
  ). 1، س377، ص7، ججواهرلا يخلو من قوه، نجفي، (جه نيست و بي

و هو بناءاً علي     (12، س 70، ص المختصر النافع ؛ محقق،   6، س 62، ص ةاصباح الشيع ؛ كيدري،   15، س 74، ص 1، ج نهايهطوسي،   .39
، 317، ص 1، ج بمهـذ ؛ محقق رساله درباره تياسر، به نقل ابـن فهـد،            14، س 69، ص 2، ج معتبر؛ محقق،   )أنّ توجههم الي الحرم   

� 
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 ،نخست. اند كه ما در فهم حديث بلندتر به كار گرفتيم            فقها دو فرض براي تأييد نظر خود داشته        ،همچنين
هاي    عراق، سرزمين  ه انجام دهد، بلكه مختص امامي     ، هر جا باشد   ،ر امامي  عملي نيست كه ه    تياسرآن كه   
 آن اسـت كـه      ، فـرض ديگـر    41 . مانند جزيره، فارس، جبال و خراسـان اسـت         ،آن و در همان مسير    در پي   

 نيت به حداقل رساندن خطر از دست دادن قبله صـورت          ااست و ب  ) استظهاري(طبيعت اين عمل احتياطي     
  42.گيرد مي

  فياجغرا. 3

كند؟ در اينجـا بايـد دو پرسـش           يابد، ليكن آيا معناي خوبي پيدا مي        بدين ترتيب، ايده اين حديث معنا مي      
حرم در واقـع همـان گونـه اسـت كـه در ايـن               ) توپوگرافي(نگاري     آن كه آيا موضع    ، نخست :پيش كشيم 

  . ه چپ را تبيين كندبانحراف تواند عمل   آن كه اگر چنين است، آيا مي،احاديث بيان شده است و دوم
شود، بيان و فاصله هر يـك را از           هايي كه به مكه منتهي مي       يات حدود حرم را از همه راه      ئمورخان مكه جز  

  43:توانيم اطلاعات را به اين شكل فهرست كنيم كنار، مي هاي اين مواضع به نام. دهند خود مكه به دست مي

                                                                                                                                                          
، 2، ج جـامع ؛ كركـي،    7، س 9، ص 3، ج تذكره؛ علامه،   4، س 171، ص 4، ج منتهي؛ علامه،   8، س 314، و مقايسه كنيد با ص     4س
، 9، س 534همـان، ص  : ك.نيز ر  (19، س 533، ص روضه؛ شهيد ثاني،    14، س 155، ص 1، ج مسالك؛ شهيد ثاني،    15، س 56ص

، 4، ج وسـائل ؛ حـر عـاملي،      17، س 130، ص مـدارك ؛ عـاملي،    )سـازد   ممكن مي گرايي، تياسر را نا     دارد، كعبه   جايي كه اظهار مي   
، ةمـرآ ؛ مجلـسي،  1، س53، ص84، ج بحـار ؛ مجلـسي،    )8، س 543،  5، ج وافينيز مقايسه كنيد محسن فيض،       (15، س 308ص

 هـستيم   ايم، به شكلي اتفاقي شاهد عالمـاني        اما، همان گونه كه ديده    . 3، س 437، ص 3، ج ملاذ؛ مجلسي،   11، س 482، ص 15ج
، 4، ج مـستدرك الـشيعه   (گرا درباره قبله را با قبول تياسر تلفيق كرده باشند، ماننـد تأكيـد ظريـف احمـد نراقـي                       كه موضع كعبه  

  ).15، س377، ص7، ججواهر(و نجفي ) 1، س193ص
؛ 1، س 61، ص راسمم؛ سلار،   5، س 96، ص مقنعه؛ مفيد،   7، س 98علي الرضا، ص  ) منسوب به (،  فقه الرضا براي مثال به تلويح در       .40

ازاحـة  ؛ شـاذان بـن جبرائيـل،        16، س 74، ص 1، ج نهايه؛ و صراحتاً براي مثال در طوسـي،         6، س 62، ص اصباح الشيعه كيدري،  
؛ 12، س 63، ص جـامع ؛ يحيي بـن سـعيد،       16، س 69، ص 2، ج معتبر؛ محقق،   20، س 77، ص 84، ج بحار، به نقل مجلسي،     العلة

  .7، س171، ص4، جهيمنت؛ علامه، 15، س64، ص2، جمختلفعلامه، 
؛ سـلار،  )كنـد  كه تياسر را به مردم عراق، جزيره، فـارس، جبـال، و خراسـان محـدود مـي      (6، س96، صمقنعهبراي مثال، مفيد،     .41

؛ طوسـي،   )كنـد     آن را محدود بـه عراقيـان مـي         (6، س 62، ص جمل؛ طوسي،   )برد  همان مناطق را نام مي     (2، س 61، ص مراسم
از مـردم عـراق سـخن        (15، س 119، ص 1، ج مبـسوط ؛ طوسي،   )گويد  له مردم عراق سخن مي    از قب  (3، س 297، ص 1، ج خلاف

از  (6، س 62، ص اصـباح الـشيعه   ؛ كيدري،   )گويد  از مردم عراق و مشرق سخن مي       (15، س 74، ص 1، ج نهايه؛ طوسي،   )گويد  مي
از مـردم عـراق و       (19، س 77، ص 84، ج بحـار ، به نقل از مجلسي،      ة العل ةازاح؛ شاذان بن جبرائيل،     )گويد  مردم عراق سخن مي   

تنها از مردم عراق سـخن       (11، س 85، ص وسيله؛ ابن حمزه،    )گويد  خوانند، سخن مي    مردم شرق كه به سمت قبله عراق نماز مي        
؛ يحيـي بـن     )گويـد   از مردم عراق و كساني كه به آنان نزديك هستند، سخن مـي             (18، س 65، ص 1، ج شرائع؛ محقق،   )گويد  مي

از مردم مشرق    (1، س 184، ص 3، ج ذكري؛ شهيد اول،    )گويد  تنها از مردم عراق و مشرق سخن مي        (12 س ،63، ص جامعسعيد،  
  ). گويد از مردم عراق سخن مي (11، س185، ص)گويد سخن مي

شـيوه  ). اسـتظهاراً  (6، س 62، ص اصباح الـشيعه  ؛ كيدري،   )ليستظهروا بذلك في توجههم الي قبلتهم      (8، س 96، ص مقنعهمفيد،   .42
هدف اين عمل آن است تا مانع از منحرف شدن از           : رسان است   ياري) كند  كه آن را رد مي    (ابن ادريس در گزارش اين آموزه       بيان  

  ).12، س204، ص1، جسرائرليكون ذلك اشد في الاستظهار من الخروج من جهه الحرم، (حرم و از دست دادن جهت آن شود 
، در فـصلي بـه      3، س 89، ص 5، ج اخبار مكه  به نام ذكر حدود الحرم؛ فاكهي،        ، در فصلي  10، س 130، ص 2، ج اخبار مكه ازرقي،   .43

خصوص درباره مـسير از        الف، به    30،  244، ص 2، ج معجم البلدان برخي ارقام در ياقوت،     . نام ذكر صفات حدود الحرم من جوانبه      
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  مسافت به مكه بر اساس مايل  :در مسير از

  3  مدينه

  7  يمن

  11  جده

  7  طايف

  9  جعرانه

 يازده مايل از مسير طايف      ،ترين   سه مايل از مسير مدينه و طولاني       ،ترين فاصله به حرم     در اينجا كوتاه  
نگريم، ممكن است      از مسير عراق، به مكه مي      ،شرقي، به تعبير ديگر      در حالي كه از شمالِ       ،بنابراين. است

بـه  .  طرحواره مجازي حرم براي خويش تلقـي كنـيم         ة اصلي تعيين كنند   وسوسه شويم كه اينها را فواصل     
 ايـن   ،دهد و شايد كسي كه آن را رايج ساخت          رسد كه اين نكته كم و بيش به اين حديث معنا مي             نظر مي 

 در حـالي كـه مـسير        ،شـويم    متوجـه مـي    درنگ  بي ليكن اگر به دقت به نقشه بنگريم،         ،كرد  گونه فكر مي  
ير مربوط به چپ است، آنچه بايد در سمت راست نظر مـا را جلـب كنـد، مـسير جـده                   مس ، در واقع  ،طايف
طرحواره ده مايل در مسير جده، در برابر يـازده مايـل در مـسير طـايف،                 : اينك اثر ويران شده است    . است

ي همين نكته را به طريق ديگـر      . سازد  معنا مي   كند؛ تفاوتي چنان اندك كه اين حديث را بي          امتداد پيدا مي  
نقشه چاپ شده به وسيله عبـد الملـك بـن عبـداالله بـن      ـ كه بر اساس و با استفاده از نمودار حدود حرم  

 منظـري را نـشان   ،انـد  نرمي مايـل شـده   خطوطي كه به. توان نشان داد ميفراهم آمده است ـ   44دهيشال
كنـد، قـرار     مـي  مقابل راست مركز، همان گونه كه حديث وصـف      ،دهند كه از آن كعبه در واقع درست         مي
منظـري كـه از سـوي كوفـه نمـايش داده            . گيرد، ليكن اين منظر تقريباً از سمت قطر است، نه كوفـه             مي
 كعبـه تقريبـاً در وسـط        ،شود و از اين جايگاه مناسب       شود، با خطوطي است كه با شيب تندي مايل مي           مي

نگارانـه حـرم مواجهـه        اي موضـع  ه   هنگامي كه با واقعيت    ،بدين ترتيب، اين حديث   . حرم قرار گرفته است   
  . گردد معنا مي شود، در واقع بي مي

بخشي عمل     رضايت  تواند به گونه    نگاري معنايي داشته باشد، آيا مي       اين حديث، حتي اگر از نظر موضع      
مواجه  يمثلثاتمعضل  به چپ به هنگام نماز را در ميان اماميه در كوفه توضيح دهد؟ در اينجا ما با  انحراف

 اجازه دهيد كه ايـن       سادگي كار  براي(فرض كنيم كه كسي از قضا در موضعي در هشت مايلي            . يمشو  مي
 اين طرحواره مجازي حدود پـنج       ،در اين صورت  . مكه از جهت قطر قرار داشته باشد      ) مايل انگليسي باشد  

دو مايل بـه    يابد و مركز حرم       مايل به سمت راست كعبه و اندكي بيش از نهُ مايل به سوي چپ امتداد مي               
 درجه به سـمت چـپ       پانزدهطبق روح اين حديث، در اين حالت آن شخص حدود           . سمت چپ كعبه است   

مقابـل   بنـابراين احتمـال      . شده و به طرفي رو كرده كه معتقد است مركـز حـرم در آن قـرار دارد                  منحرف
                                                                                                                                                          

هـايي كـه فقيـه حنفـي ابـوجعفر الهنـدواني             ام از داده    ام؛ همچنين تلاش نكرده     سوي طايف، تفاوت دارند كه آنها را كنار گذاشته        
  .، اشاره كرده است، استفاده كنم12، س191، ص10، جمبسوطدر سرخسي، ) 1002\392متوفاي (
، نقشه  356،  1995،  ، مكه دراسة تاريخية و ميدانية   : عبدالملك بن عبداالله بن الدهيش، الحرم المكي الشريف و اعلام المحيطه به            .44

توانم مدعي آگاهي از جزييات عالمانه مندرج در پس ايـن نقـشه شـوم،     نمي.  اخبار مكه فاكهي است   دهيش مصحح دانشمند  . 45
، اطلس عربستان سعودي  بنداجي،  (ام    ام كه در جاي ديگر ديده       تر از تصاوير شماتيك شكل حرم يافته        كننده  ليكن آن را بسيار قانع    

  ).5، شكل 165، ويراست دوم، مدخل مكه، ص المعارف اسلامةدائر؛ 51ص
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كـه وي بـه جـاي        لـيكن در صـورتي       ؛حداقل بخشي از آن قرار گرفتن در نماز را به حداكثر رسانده است            
بـه   او   انحراف تقريباً   ،شود؟ در آن صورت     هشت مايلي حرم، در هشتصد مايلي آن و در قطر باشد، چه مي            

اي چنان اندك كه شخص معمـولي و بـدون    فاصله 45؛چپ كمتر از يك پنجم يك درجه خواهد بود  سمت  
 اين  ، مكه قرار دارد و در نتيجه      اي مانند قطر از      كوفه در فاصله   46.ابزارهاي علمي از آن خبردار نخواهد شد      

نگارانه و اشكال مثلثاتي از نظر فقهاي          هرچند اشكال موضع   ؛حديث با اين معيار نيز معنايي نخواهد داشت       
  47.رسد كه تنها در دوران صفوي پديدار شد امامي پنهان نبود، به نظر مي

  نجوم. 4

و  رهگـشا نيـست  ـ ت داده شـده اسـت    كه به وسيله اين حديث به دس ـ   به چپانحرافاگر تبيين عمل 
توانيم پيشنهاد كنيم؟ اين حديث بـه    چه تبيين بديلي مي، در اين صورت،ديديم كه به دو دليل ناكام است  

 بنـابراين، بـه     .گويد كه منبع مشكل در حجاز است، اما ديديم كه اين تبيين ما را به جـايي نرسـاند                    ما مي 
  .يش كشيم كه مشكل ممكن است در عراق نهفته باشدپرا فرضيه  جاي آن، اجازه دهيد كه اين

 محدود كنيم، در خواهيم يافت كه اين        ، را تأييد كردند   تياسراي به آثار عالماني كه        اگر ما خود را لحظه    
يابد كـه فقهـاي        مي 48)علامات، امَارات (هاي نجومي     نشانههاي    موضوع جاي خود را غالباً در كنار گزارش       

براي مثال، اين ؛ اند  را با فراهم آوردن قواعدي ساده براي يافتن قبله فهرست كردهامامي منطقه به منطقه  
      كه در عراق شخص بايد ستاره الجاز ايـن رو، در عمـده ايـن          49.ي را پشت شانه راست خود داشته باشد       د 

در . شـود   مـي  از اين علايم پديدار      52 و حتي در ميانه بحث     51، بلافاصله بعد از   50 قبل از،  درنگ  بي تياسرآثار،  
                                                                  

×  خواهد شد كه طبق جدول رياضياتي مـن          0 .0025= 2\800× بناميم، در آن صورت ظل يا خط مماس         × اگر زاويه انحراف را      .45
 خواهد شد كه ارزشـي      2××800 به   2درجه، معادل   360نسبت به   × به حسابي بهتر،    . بين يك پنجم و يك دهم درجه خواهد بود        

  . درجه دارد0 .13برابر 
، كشف اللثـام  (تر درباره تغييرات ناشي از انحراف تأمل كند           رسد كه فاضل هندي آماده است تا موشكافانه         اين حال به نظر مي    با   .46

  ).20، س141، ص3ج
، روضـه ؛ به همين نحو شهيد ثـاني،        )البعد الكثير لا يؤمن معه الانحراف الفاحش بالميل اليسير         (4، س 57، ص 2، ج جامعكركي،   .47

، مـلاذ ؛ مجلسي،   18، س 113، ص 1، ج مفاتيح؛ محسن فيض،    15، س 130، ص مدارك؛ عاملي،   3، س 535 ص  و 13، س 534ص
ــشيعه؛ احمــد نراقــي، 9، س437 و ص1، س437، ص3ج ــستند ال ــا ص19، س193، ص4، جم ــد ب ــسه كني ؛ 4، س191 و مقاي

، 84، ج بحـار مجلسي،  (كند   مجلسي در اثري ديگر اين مسأله را به سبكي موجز طرح مي           . 4، س 260، ص 1، ج جامعخوانساري،  
  ).4، س53ص

 ).گويد اي كه از راهنمايي ستارگان سخن مي ، آيه16سورة نحل، آيه(از اين دو اصطلاح، اولي اصطلاحي قرآني است  .48
  بـراي مثـال،   (رواياتي از ائمه دربـاره ايـن نقـش سـتاره قطبـي در دسـت اسـت         . 8، س 62، ص جملطوسي،  : ك.براي نمونه، ر   .49

 ). 5، فصل 310، ص4، جسائلوحر عاملي، 
ترتيب يكـسان اسـت، لـيكن نـزد ابـن           . بدين ترتيب، مفيد، مقنعه؛ سلار، مراسم؛ طوسي، جمل؛ طوسي، مبسوط؛ كيدري، اصباح            .50

 .صفحات مورد نظر درباره تياسر در منابع گوناگون، پيشتر ذكر شد. خورد حمزه، وسيله، ترتيب به هم مي
؛ محـسن فـيض،     دروس؛ شـهيد اول،     تحريـر ؛ علامـه،    منتهـي ؛ علامه،   شرائع؛ محقق،   ة العل ةزاحاهمچون شاذان بن جبرائيل،      .51

. ام  آيد، المختصر النافع و محقق معتبر، هرچند وي را مخالف تياسر در اين آثار يافته                همين ترتيب نزد محقق به چشم مي      . مفاتيح
 .خورد ، به هم ميجامععيد،  و يحيي بن سنهايهترتيب همان است، ليكن استمرار آن نزد طوسي، 

  .؛ علامه تلخيصارشاد؛ علامه، قواعد؛ علامه، ارشادعلامه،  .52
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 و اين علايم بر قرار نشده است؛ هر جا دليلـي            تياسرهيچ يك از اين آثار مورد بحث ارتباطي آشكار ميان           
 اما حداقل معنا دارد كه فـرض كنـيم          ؛ به دست داده شده، همواره مسأله عدم تقارن حرم است          تياسربراي  

 خود را به كمك اين      ، است نخست   ممكن تياسركه نيت اين متون آن است كه شخص امامي با تبعيت از             
بـه عبـارت    . علايم متوجه كعبه كند و سپس اندكي به چپ بچرخد تا اين عدم تقارن را جبران كرده باشد                 

تواند به اسـتناد آنهـا بـه سـمت      اي است كه شخص مي   ديگر، جهت معرفي شده به وسيله علايم به گونه        
ان گونه خواهد بود كه در احاديث بدان اشاره شده          هم تياسر طبق اين فهم، مسأله      53. پيدا كند  انحرافچپ  

  .ايم كه در درجه اول شخص چگونه بداند كه متوجه كعبه شود پرسش پاسخ دادهاين  به فقطاست؛ ما 
 كنـد، وجـود   تـصور  و علايـم را  تياسرالبته همچنان راه مؤثرتري براي اين كه كسي بتواند رابطه بين      

ه مثابه قواعد تجربي قابل اعتمادي براي بـه دسـت آوردن تقريبـي              بفقط  كسي ممكن است آنها را      . دارد
توانيم فرض كنـيم كـه در مـورد خـاص عـراق و                 مي ، بنابراين 54.جهت كعبه به شمار آورد، نه بيش از آن        

دهد كه اندكي بـيش از حـد بـه            دانستند كه اين علايم جهتي را نشان مي          به آن، مي   متصلهاي    سرزمين
 معقول بود كه به هر كس تعليم داده شود كه آنها را به كار گيرند تا اندكي                  ،نتيجه در   .راست متمايل است  

.  مواجه هستيم كه ربطي به عـدم تقـارن حـرم نـدارد             تياسردر اينجا با تبييني براي      . به چپ متمايل شوند   
كه پاسـخگويي بـه آن كـاملاً فراتـر از حـدود       ـ   نخستين پرسش:اينك دو پرسش ممكن است پديد آيد

هاي متصل به آن چنان بودند   اين علايم براي عراق و سرزمين،آن است كه آيا در واقعـ لاحيتم است  ص
 ـ بودنـد تياسر مدافع  ـ كه  آن كه آيا فقهاي امامي،دوم.  كنندمنحرفكه شخص را بيش از حد به راست    

  .كرده باشندر كنم كه آنان چنين فك  شاهدي در متون پيدا نمي من و.كردند  اين صورت فكر ميهب
هايي از چنين فهمي ميان عالمـاني         توانيم سرنخ   با اين همه، اگر كمي دامنه كار خود را بگسترانيم، مي          

سـيزدهم   /اي كه بين دو عالم هوشمند و متبحر قرن هفتم           در مواجهه . كه خود مدافع تياسر نبودند، بيابيم     
محقق حلي را بـه  ـ زودي به آن خواهيم رسيد  كه به ـ  تياسررخ داد، نصيرالدين طوسي با معضلي دربارة 

 در جايي اظهار داشت كه اگر جهت كعبه را ندانيد، ،اي كه در پاسخ نوشت  محقق در رساله 55.چالش گرفت 
 عـالم   56.كند كه دقيقاً روياروي جهـت قبلـه باشـيد           بايد از علايم استفاده كنيد، ليكن اين كار تضمين نمي         

                                                                  
آشكار است، همچنين در نقل به مـضمون مقـداد،          ) 4، س 315، ص 1، ج مهذببه نقل از ابن فهد،      (اين استنباط در رساله محقق       .53

، ذكـري شـهيد اول،    : د اين كسان مفروض است    اين مطلب نز  . 34، س 220، ص ذخيره، و سبزواري،    12، س 176، ص 1، ج تنقيح
؛ 19، س 73، ص 2، ج مجمع؛ مقدس،   11، س 534، ص روضه؛ شهيد ثاني،    15، س 56، ص 2، ج جامع؛ كركي،   9، س 185، ص 3ج

  .10، س374، ص7، ججواهر؛ نجفي، 13، س146، ص3، جكشف اللثامفاضل هندي، 
القطـع  (آور است     داند كه در باب جهت قبله يقين        مي) علم الهيئه (ي  بسنجيد ملاحظه شهيد اول را كه امارات را زاده قوانين نجوم           .54

، از قـوانين الجهـه سـخن        16، س 112، ص 1، ج مفـاتيح ؛ نقـل مـضموني محـسن فـيض،          10، س 162، ص 3، ج ذكريبالجهه،  
  ).گويد مي

 .6، س312، ص1، جمهذبابن فهد،  .55
لكن محاذات كل علامـه مـن العلامـات بالعـدو           : 15، س 314، ص 1، ج مهذباي درباره تياسر، به نقل از ابن فهد،           محقق، رساله  .56

المختص بها من المصلي ليس يجب محاذات القبله بوجهها تحقيقاً، اذ قد يتوهم المحاذات و يكون منحرفاً عن الـسمت انحرافـاً                      
ا لزومـاً از آن  دهـد، خط ـ    همان گونه كه اين نقل قول نـشان مـي         ). 11، س 316 و ص  9، س 315مقايسه كنيد با همان، ص    (خفياً  
 .گيرند ها نيست، بلكه ممكن است از كساني باشد كه از آنها ياري مي نشانه
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ايـن  . برنـد   مـي  به همين سبك از علايم به مثابـه تقريـب نـام              58ي و همچنين نجف   57بعدي، فاضل هندي  
گردد، ليكن نه محقق و نه كساني كه استدلال او را بازگو كردند، نگفتند كه  مطلب به رساله محقق باز مي

كرد  محقق صادقانه تلاش مي  .  براي تصحيح خطاي جهت كعبه است كه زاده اين علايم است           فقط تياسر
در ايـن   .  بـدان بـاور نداشـت      ، حداقل در اين رساله و در بيشتر آثارش        ،نا دهد كه خودش   اي مع   تا به آموزه  

با توجه به اين واقعيت كه كسي ممكن است با علايم اندكي به خطا رود و با فرض اين ديدگاه كه                سياق،
 شـويم كـه     منحـرف همه حرم قبله است، نكته وي آن بود كه معقول است اندكي به سمت چپ جهتـي                  

 به عبارت ديگر، مـشكل  59. احتمال مواجهه با حرم را به حداكثر برسانيم،و در نتيجه  دهند   نشان مي  علايم
 آن بود كه كـاملاً قابـل        فقطاي منظم بيش از حد به راست تمايل دارند، بلكه              آن نبود كه به گونه     ،علايم

  .اطمينان نبودند
راز نظري كلي دربـارة شـيوه عالمـان         اين رويارويي ميان نصير الدين طوسي و محقق فرصتي براي اب          

اشكالي كه طوسي هنگام حضور در درس محقق طرح         . آورد   فراهم مي  تياسرقرون ميانه در بررسي مسأله      
 به چپ نامعين است، مگر آن كه پيشاپيش شخص جهتـي را كـه               انحراف انديشه   :كرد، به اين شرح است    

 ،جهـت طـرف قبلـه باشـد، در ايـن صـورت      اگر ايـن   . مرتبط با جهت چرخش وي است معين كرده باشد        
اگر هم جهت همچنان نامعين باشد، در اين صـورت مفهـوم چـرخش بـه                .  به چپ نادرست است    انحراف

 محقق همان وقت پاسخ داد، ليكن ممكن است از پاسـخش كـاملاً خـشنود نـشده                  60.سمت معنايي ندارد  
ايـن رسـاله در كتـاب فقهـي كـه           . باشد، زيرا بعدها رساله مختصري براي طوسي در اين موضوع نوشـت           

 .يات استدلال محقق شـويم    ئ نيازي نداريم كه وارد جز     61.عالمي در قرن بعد آن را نوشت، حفظ شده است         
. اي و فقهي است و به هـيچ روي تـاريخي نيـست              مسأله آن است كه رهيافت هر دو طرف كاملاً مباحثه         

  62.ت بحثي خود، موفق به حل مشكل اصلي نشدهمان گونه كه بعدها مجلسي اظهار داشت، محقق با همه دق
                                                                  

فالمانع أن العلامه تقريبيه، لا تحقيقيه، فاذا اريد التحقيق، لزم التياسـر او              (16، س 146، ص 3، ج كشف اللثام فاضل هندي،   : ك.ر .57
  ).استحب

  ).تقريبيه العلامه (13، س377، ص)ريبيهالعلامه التق (10، س374، ص7، ججواهرنجفي،  .58
، و نيـز    )فالتياسر حينئذ استظهار في مقابلـه الحـرم        (10، س 315، ص 1، ج مهذباي درباره تياسر، به نقل ابن فهد،          محقق، رساله  .59

  .6، س330، صرسائلمحقق، : ك.براي متني بهتر درباره كل اين عبارت، ر. 13، س315ص: ك.ر
الامر بالتياسر لاهل العراق لا يتحقق معناه لأنّ التياسر امر اضـافي لا يتحقـق الا بالاضـافه الـي      : استاصل متن به اين صورت       .60

صاحب يسار متوجه الي جهه؛ و حينئذ اما أن تكون الجهه محصلاً و اما أن لا تكون؛ و يلزم من الاول التياسر اما وجـب التياسـر                           
محقـق،  ( امكان التياسر، إذ تحققه موقوف علي تحقق الجهه التـي يتياسـر عنهـا    اليه، و هو خلاف مدلول الآيه، و من الثاني عدم     

» باضـافته » «بالاضـافه «؛ در نسخه مصحح استادي به جـاي  16، س312، ص1، جمهذب، به نقل ابن فهد،      رساله درباره تياسر  
براي روايت نسبتاً   . 150 بقره، آية   است يا سورة   144 مورد بحث يا سورة بقره، آية         آيه). 7، س 327، ص رسائلمحقق،  (آمده است   

 .14، س103، ص1، جرياضافندي، : ك.متفاوتي از اين معضل، ر
 شـهيد  روض الجنـان ها پيش مصحح چاپ سنگي  مدت. 17 -312، 1، ج مهذبفهد،    ، به نقل ابن   اي درباره تياسر    رسالهمحقق،   .61

اين رساله يك برگي بين تقريباً (ام   ه چاپ مجدد آن دست يافته، اين رساله را همراه آن منتشر كرده است كه ب    1303نا،    ثاني ، بي  
: ك. اسـت؛ و نيـز ر   18، س 356 شـهيد ثـاني، ص     روض الجنان  واقع شده است كه برابرِ ويراست امـروزي          200 و   199صفحات  

محقـق،  (اين اواخر به وسيله استادي تصحيح شـده اسـت   ). يادداشت مصحح در انتهاي آخرين صفحه چاپ سنگي، سمت راست    
  ). تا نا، بي محقق حلي، رساله تياسر القبله، بي(و به تنهايي نيز چاپ شده است ) 327-332، صرسائل

  ).و هو رحمه االله و إن بلغ في المجادله و اتمام ما حوله، لما ينفع في حل عمده الاشكال (12، س53، ص84، جبحارمجلسي،  .62
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  مسجد كوفه. 5

اگر خطا در ستارگان نباشد، ممكن است در چيزي بيشتر زميني باشد؟ كوفه در قرون اوليه، مركـز حيـات                    
شد يافت كه باور كنيم مـسجد         اگر دليلي مي  . رفت  اماميه بود و مركز ديني شهر مسجد كوفه به شمار مي          

 انحـراف توانست تبيين معقولي براي عمـل   ، اين نكته مي  انحراف داشت   راست كوفه بيش از حد به سمت     
  .به چپ فراهم آورد

ها نبود كه انتظار داشته باشيم به ذهن عالمان قرون ميانه خطور كرده باشد، اما                 انديشهآن  اين نكته از    
 برآمده از تبيين    تر اشاره شد، مشكل مثلثاتي     همان طور كه پيش   . در دوران صفوي اوضاع عوض شده بود      

. اي از تفكر پديدار شـده بـود   شناخته شده بود و اينك نوع تازهـ كه در حديث به دست داده شده  ـ  تياسر
، ايـن   )والذي يخطر فـي ذلـك بالبـال       (كند    طبق بيان مجلسي، آنچه دربارة اين مسأله به ذهن خطور مي          

يشتر مساجد كوفه و ديگر نقاط عـراق  تواند انحراف جهت ب   به چپ مي   انحرافمطلب است كه دليل عمل      
 درجه بيش از حد به راست       بيست، محراب مسجد كوفه حدود      چنين پيش ميرود   بنابراين، مجلسي    63.باشد

، به   كه بيشتر اين مساجد در زمان عمر و ديگر خلفاي جور ساخته شدند، براي ائمه               آنجا و از    64،مايل است 
                                                                  

، 54-4، ص 53توجه كنيد به همه عبـارت در همـان، ج          (12، س 433، ص 100؛ نيز همان، ج   14، س 53، ص 84، ج بحارمجلسي،   .63
هاي مختصري آمده است كه تنهـا در مـوارد     با تفاوت10، س438 و ص6، س437، ص3، جملاذ، در نوشته ديگر مجلسي،    1س

، 17، س53، ص84، جبحارمسجد سهله و مسجد يـونس،  ( به دو مسجد محلي  مجلسي مشخصاً). مهم به آنها اشاره خواهم كرد     
همان (، بصره   )به پايين : ك.ر(توانيم مساجد واسط      مي. كند  اشاره مي ) 10، س 433، ص 100همان، ج : ك.اما براي تفاوت قبلي، ر    

بـه  : ك.همان گونه كه ديدگاه ابن مبارك آن را پيش كـشيده اسـت، ر             (، و مرو    )به بالا : ك.گونه حماد بن زيد مطرح كرده بود، ر       
. »البزدوي در باب قبله در ماوراء النهر اسلامي اوليه        «، و كينگ،    131، ش 198، ص تجارت مكي ،  ]Crone[كرون  : ك.؛ نيز ر  )بالا

دهـد    اش به دست مي     هاي پياپي   هايي از اين مسجد را در بازسازي        هاي انجام شده در واسط نقشه       كرِسوِل طي گزارشي از حفاري    
دهـد   ها نشان مي  نقشه اين). 136روي   روبه73 و شكل 72شكل  ،  135، ص 1، ويراست دوم، ج   معماري اوليه مسلمانان  كرسول،  (

از ( درجه بـه سـمت راسـت مكـه اسـت             26 درجه به سمت راست نصف النهار يا حدود          54ترين مسجد حدود      كه انحراف قديمي  
لنهـار، يـا     درجه به سمت راسـت نـصف ا        14 برعكس، مسجد دوم تنها       ؛  ) درجه راست نصف النهار قرار دارد      28واسط مكه حدود    

خوانـد، معقـول اسـت كـه بـه            ترين مسجد نماز مي     براي هر كس كه در قديمي     .  درجه به سمت چپ مكه انحراف دارد       14حدود  
متأسـفانه ايـن مـساجد      . شـوند    درجه تفاوتي چنان زياد است كه به آساني متوجه آن مي           26سمت چپ منحرف شود؛ براي مردم       

دهد كه معقول اسـت و طبـق آن مـسجد اوليـه سـاخته        ديدگاه فؤاد صفر به دست مي     تاريخ هستند، ليكن كرسول گزارشي از       بي
وي در فهرسـتي از     . انگيزد  شناختي ما را به مقايسه آن با اظهارت جاحظ بر مي            اين گزارش باستان  . است) 134همان، ص (حجاج  

، به اضافه حجاج    )705-15/ 86-96حكومت  (و پسرش وليد    ) 685-705/ 65-86حكومت  (خطاهاي حاكماني چون عبد الملك      
. پـي (، ويراسـت دوم، ذيـل نـام وي           المعـارف اسـلام    ةريدا  : ك.درباره او ر  (اش يزيد بن ابي مسلم        و منشي ) 714/ 95متوفاي  (

: ك.، نيز ر  16، س 296، ويراسته سندوبي، ص   رسائلحولوا قبله واسط، جاحظ،     (گويد كه آنان قبله واسط را تغيير دادند           ، مي )كورن
  ). 1، س297، صرسائل: ك.ر(نامد  مي »غلط«تغييري كه جاحظ آن را ) 131، ش198، صتجارت مكي كرون،

انحراف قبلته الي اليمين ازيد مما تقتضيه القواعد بعشرين درجه تقريباً؛ قواعد مـورد بحـث،                 (16، س 53، ص 84، ج بحارمجلسي،   .64
 درجـه بـه سـوي    40دارد كه محراب مسجد كوفه حدود  ي اظهار مي  البته در قطعه ديگر   ). قواعد رياضي هستند، القواعد الرياضيه    

انحـراف  ) بحسب القواعـد الرياضـيه    (، در حالي كه با قواعد رياضي سازگار است          )عن يمين نصف النهار   (راست نصف النهار است     
رجه را بـه دسـت   ؛ به سبب اين دومي است كه وي اين د)5، س433، ص100همان، ج( درجه است    12كوفه از نصف النهار تنها      

 22البته بـا بررسـي اطلـس خـودم، آن را            ).   با اشاره آثار نجومي، كتب الهيئه      8، س 87، ص 84همان، ج  (31× درجه   12  :دهد  مي
اي،   علـي زمـاني قمـشه   قبله عراق از ديدگاه مقـدس اردبيلـي  هايي كه در كتـاب         درجه و اين نكته با شكل      12درجه يافتم، نه    

هـاي    كند، مقايسه كنيد با گزارش روش       هاي رياضي كه مجلسي به آنها اشاره مي         درباره روش . واندخ   نقل شده است، مي    365ص
  . ، به دست داده است85 - 169، ص4، جمستند الشيعهكه احمد نراقي، ) القواعد الرياضيه(متنوع نجومي 



 

 

لـي خطـابي    ي دادنـد و از دلا     تياسـر  به پيروان خود فرمان به       ،ه امكان اعتراض و انكار، در نتيج      دليل تقيه، 
.  البته مجلسي در اينجا بايد معضلي عقيدتي را حل كنـد           65.براي توجيه اين عمل و اسكاتشان سود جستند       

ساختن مسجدي به دست امامي معصوم يا نماز خواندن وي در آن، دليلي مقبول بـراي درسـت شـمردن                    
كنـد كـه بـراي بـسياري از عالمـان امـامي،                مجلسي به اين ديدگاه اشاره مي      66.رفت  قبله آن به شمار مي    

 ارائـة  67 آنان بـه قبـول جهـت آن باشـد،          ةكنند  توانست ترغيب   اي از اين مبنا بود و مي        مسجد كوفه نمونه  
  :پردازد  وي پس از توضيج اين ديدگاه به رد آن مي68. دشوار نيستترغيبهايي براي اين  مثال

  69.به چپ در آن نماز خوانده باشد انحراف دانيم كه وي بدون ا نساخت و نميعلي اين مسجد ر

و  70.دهـد   خلاف آن را نشان مي    ) ةالقديمالآثار  ( بر جاي مانده     كهن آثار   ،گويد كه در واقع     مجلسي مي 
افزايـد كـه از       وي مـي   71.دهد كه بزودي آن را پي خواهيم گرفت         متني مي   در اين نقطه وي ارجاعي درون     

شـناختي    و به احاديث فرجام    72مسجد زمان علي نيست     دقيقاًآيد كه مسجد فعلي كوفه،         به دست مي   منابع
شود كه مجلسي     اين نكته آشكار مي   همه آن چه گذشت،     از   73.دهد كه گوياي اين مطلب هستند       ارجاع مي 

                                                                  
، 1، ج ريـاض نديـشه نـزد افنـدي،       همين ا . 12، س 433، ص 100، ج بحار و مقايسه كنيد با      18، س 53، ص 84، ج بحارمجلسي،   .65

علي طباطبايي كربلايي بر آن است كه اين انديشه معنايي ندارد، زيرا توسل به تقيه از سوي برخي                  . شود   تكرار مي  1، س 104ص
ها ساخته شده، سازگار كنند       از ائمه به معناي فرمان دادن به شيعيان است كه خود را با جهات خطاي مساجدي كه به دست سني                   

  ).7، س272، ص2، جرياض المسائل. (ن ترتيب از اتخاذ موضعي مغاير و كشته شدن بر اثر آن اجتناب نمايندو بدي
، 84، ج بحـار ، به نقل مجلسي،     ازاحة العلة ؛ شاذان بن جبرائيل،     13، س 62، ص اصباح كيدري،: ك.براي اظهاراتي به اين معنا، ر      .66

 و 15، س 25، ص 2، ج جـامع ؛ كركـي،    9، س 63، ص جـامع يد،  ؛ يحيـي بـن سـع      15، س 85، ص وسيله؛ ابن حمزه،    1، س 82ص
، عـروه ؛ يزدي، 12، س102، ص3، جكشف؛ كاشف الغطا، 14، س 89، ص 1، ج روضه؛ شهيد ثاني،    13، س 49مقايسه كنيد با ص   

كند كه شخص بداند يا نداند كه شخص معـصوم بـدون تيـامن و         افزايد كه اين مسأله تفاوت ايجاد مي         وي مي  5، س 47، ص 2ج
افزايد كه ايـن را       آورد و مي     كه همين قيد را مي     19، س 309، ص 1، ج كلمة التقوي الدين،     در محراب نماز خوانده باشد؛ زين      تياسر

  ). 12، س259، ص1، جة، كتاب الصلاالفقهنيز بداند كه بر اثر تجديد بناي مسجد محراب تغييري نكرده باشد؛ شيرازي، 
فاقـد   ) 21، س 53، ص 84، ج بحـار (گويد، ولي قطعـه مـوازي آن          سخن مي ) 6، س 438، ص 3، ج ملاذ(مجلسي از اكثر اصحابنا      .67

  . است» اكثر«
؛ كركـي،   8، س 167، ص 3، ج ذكـري ؛ شـهيد اول،     6، س 82، ص 84، ج بحـار ، به نقل مجلـسي،      ازاحة العلة شاذان بن جبرائيل،     .68

 ـ رسـاله در تحقيـق قبلـه   ؛ محمود حسيني شولـستاني،  16، س52، ص2، ججامع ؛ )Or. 11, 000 f.15b. 13(ريتيش ، كتابخانـه ب
، 18، ص )در چاپ مجزايي از رساله كه به دست ابـن فهـد حفـظ شـده اسـت                  (رساله تياسر القبله  علياري، فايده، به نقل محقق،      

، 5، ج مفتاح الكرامه هايي كه جواد عاملي،       نيز توجه كنيد به شخصيت    . 16، س 259، ص 1، ج ة، كتاب الصلا  الفقه شيرازي،    ؛13س
) الـف 18 .8 (رساله در تحقيق قبلـه  در   1591/ 999محمود حسيني شولستاني سـال      .  آنها را فهرست كرده است     16س،  287ص

جـايي   (25،  1895-1966،  هاي فارسـي    نوشته  فهرست مختصر دست  اووِنز،  -مرِديث. ام. جي: ك.نوشته آن، ر    نوشت؛ براي دست  
كنم، بر آمده از توصيف مؤلف    وان رسمي ندارد و نامي كه استفاده مي       اين اثر عن  ). كه نام نويسنده به غلط، محمد ضبط شده است        

  ).1الف .11، برگه عكسي، صرساله در تحقيق قبله(از اثر خويش است 
 .14، س102، ص3، جكشفتوجهي مشابهي نسبت به جهت مسجد كوفه، نك، كاشف الغطا،  براي بي .69
  ).9، س438، ص3، جملاذمجلسي، (سازد  ده است، مشخص مياش شني قطعه مشابه شاهدي را كه وي ديده و درباره .70
  .اي سودمند، شماره جلدها و صفحات را به دست داده است مصحح كتاب به گونه. 23، س53، ص84، جبحارمجلسي،  .71
  .15، س438، ص3، جملاذ و مجلسي، 3، س54، ص84، جبحارمجلسي،  .72
در . 139 و   394،  60، ش 27، بـاب    52، ج بحـار با احاديثي كه مجلـسي در       ؛ نيز مقايسه كنيد     17، س 438، ص 3، ج ملاذمجلسي،   .73

سـازد و قبلـه       كند و مجدداً مي     نخستين حديث، علي كسي را كه، از قرار معلوم با اشاره به زياد بن ابيه، مسجد كوفه را ويران مي                   
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 ـ     يش به خود اجازه دهـد كـه خـو         د هرچند براي اين كار، باي     ؛كرد  تاريخي فكر مي      زام عقيـدتي   را از هـر ال
 آن اسـت كـه وي   ،اي كه روشن نيست  نكته74.آزاد سازدـ كه قبله مسجد كوفه را ضرورتاً درست بداند  ـ 

ممكن فعلي  ، مسجد   سازد  خاطر نشان مي   زيرا همان گونه كه وي       ؛ديد  شماري قبله كوفه را چگونه مي       گاه
  ـها جنگيد ي براي اين ديدگاهكه شخصيتي در حد مجلسـ ولي اين واقعيت .  نباشداصليمسجد آن است 

هاي فقهاي     هرچند تأثيرشان بر نوشته    ؛ها توجه كرده باشند    كند كه آيندگان بدان     اين اطمينان را ايجاد مي    
  75.آينده محدود بود

اين ارجاع ما را به رسـاله مختـصري راه          . گيريم  متني مجلسي را پي   درون  اينك ارجاع   اجازه دهيد كه    
 سـيدي از فـارس كـه در          ز استادانش، امير شرف الدين، علي الشولـستاني اسـت؛         برد كه نوشته يكي ا      مي

 در همـان جـا فـوت    م،1650/ق1060اند كـه در حـدود    زيست و گفته    نجف، تنها در چند مايلي كوفه، مي      
 ـ             گفته يمتوان   مي 76.كرد  77.نـيم تلخـيص ك دين صـورت  هاي وي را در حدي كه مرتبط با اين بحث است، ب

توان از طريق جهـت مـسجدي كـه بـه امـامي               ين انديشه است كه جهت كعبه را مي       نقطه عزيمت وي ا   
توان اين مطلب را كـشف كـرد          دهد كه تنها از اين راه مي        وي توضيح مي  . رسد، به دست آورد     معصوم مي 

 او بنا شـده      از  آن مسجد را ساخته باشد، يا آن كه اين مسجد پيش           ي معين كه شخص واقعاً بداند كه امام     
بدين ترتيب، مسجد كوفه  . به راست يا چپ نماز خوانده باشد      انحراف   بدون   ، در آن   وي ليكن حداقل باشد،  

                                                                                                                                                          
، به نقل از فضل بـن  4، س284، صقبلهي، طوس: ك.براي اين حديث، ر. (كند ، محكوم مي  )المغير قبله نوح  (دهد    نوح را تغيير مي   

  :ك.سـوي قبلتـه؛ بـراي ايـن حـديث ر          (گويد كه قائم قبله مسجد كوفه را درست خواهد كـرد              در دومين حديث علي مي    ) شاذان
 . دهد كه اماميه با قبله مسجد كوفه از روزگاران نخست مشكل داشتند اين احاديث نشان مي). 3، ش316، صقبلهنعماني، 

شـد    يابيم كه جهت مسجد كوفه به سبب اتفاق نظر صـحابه درسـت قلمـداد مـي                  ها اين ديدگاه را مي      اب مقايسه، ميان سني   از ب  .74
، به ارجاع خاصـي بـه       27، س 161، ص 1، فتاوي، ج  سبكي؛ اجماع الصحابه،    7، س 404، ص 1، ج مبدعاتفاق الصحابه، ابن مفلح،     (

اي   كشيدن از صحت جهات مساجد اوليـه را دشـوارتر از اماميـه              ها دست   ي؛ بدين ترتيب، حضور دائم صحابه براي سن       )حضور علي 
 . ساخت چون مجلسي مي

، جواهرنجفي،  : ك.؛ همچنين ر  )15، س 385، ص 6، ج حدائق(كند    البته بحراني اقوال آنان را نسبتاً با تفصيل نقل به مضمون مي            .75
؛ 13، س 161، ص 1، ج ةكتـاب الـصلا   تضي انـصاري،    ؛ مر 23، س 194، ص 4، ج مستند الشيعه ؛ احمد نراقي،    13، س 375، ص 7ج

، 61ص(آيد   و نقل قول غير مستقيمي كه از بحار برگرفته شده است و در پي مي8، س61، ص 10، ج مصباح الفقيه رضا همداني،   
  ). 16س

دربـاره   (92 -388، ص 3، ج ريـاض العلمـاء    عبد االله افندي استانبولي،       :ك.درباره شولستاني، ر  . 431، ص 100، ج بحارمجلسي،   .76
 كه به سه اثر نوشته شـده        6، س 392همان، ص ( فعال بود    1588/ 996وي تا   ) 21، س 389همان، ص : ك.تاريخ تقريبي فوت، ر   

/ 1063دارد شولستاني اجـازاتي مـؤرخ         ؛ در همين حال، آقا بزرگ تهراني اظهار مي        )كند  در آن سال كه در اختيار داشته، اشاره مي        
بـدين  ). نامـد   ، در مدخل رساله ما كه آن را به عنوان في قبله مسجد الكوفه مي              242، ش 45، ص 17، ج ذريعه( داشته است    1652

عبداالله افندي رساله مـورد نظـر مـا را جـزو آثـار شولـستاني بـر                  . ترتيب، ممكن است وي پس از عمري طولاني درگذشته باشد         
شود كه    كند و يادآور مي     سبها و في قبله العراق، وصف مي      شمارد و آن را رساله مختصره في احوال قبله مسجد الكوفه و ما ينا               مي

اين شولستاني را بايد از محمود حسيني شولستاني ). 20، س391، ص3، جرياض العلماء(توان در بحار يافت  متن كامل آن را مي
، ها جهان ـ نقشه  در كينگ، هر دو رساله. تر به آن اشاره شد، متمايز ساخت كه اثري كوتاه درباره تعيين حدود قبله نوشت و پيش

 ـدا: ك.اي در شـمال كـازرون، ر        درباره شولستان، زادگاه شولستاني و منطقه     . اند  ، فهرست شده  136،  135 ،  المعـارف اسـلام    ةري
  ).مينورسكي. وي(» شولستان«ويراست دوم، مدخل 

رسـاله، بـدون نـام بـردن از         مجلسي در جـاي ديگـري خلاصـه بـسيار كوتـاهي از ايـن                . 5، س 431، ص 100، ج بحارمجلسي،   .77
  ). 11، س438، ص3، جملاذ(دهد  اش، به دست مي ه نويسند
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كـه بـه محـراب     ـ   و محـرابش   و ديوار قبله78،خورد، زيرا پيش از علي ساخته شده است به مشكل بر مي
را سأله شولـستاني ايـن م ـ  ). فيهمـا تيـامن  (تمايل اسـت و  مبه سمت راست  ـ  اميرالمؤمنين معروف است

سمت چپ متمايل بسيار به كه ـ داند و اين حيراني در مقايسه مسجد با مرقد علي در نجف   كننده مي گيج
وي چنين استنباط كرد كه مرقد به دست كسي جز امام معصوم بنـا نهـاده شـده    . يابد افزايش ميـ است  

تاني در مرقد علي به سـمت        شولس ،در نتيجه  79.است كه معتقد بوده است، بايد به سمت چپ متمايل باشد          
 زيرا هرچند ثابت شده است كـه علـي در مـسجد             ؛شد و در مسجد كوفه به سمت چپ          مي منحرفراست  

 نمـاز   تياسـر  و   تيـامن خواند، ليكن اين نكته ثابت نشده است كه وي به صورت مستقيم و بـدون                  نماز مي 
 داشـت كـه مـردم بـه سـوي آن نمـاز               محراب متروك بزرگي وجود    ،نيز در ميانه ديوار قبله    . خوانده باشد 

چـون  . محراب پيامبر يا امام ديگـري     به   و اين محراب نه به محراب علي معروف بود و نه             80،خواندند  نمي
 آن با سنگ و خـاك پوشـيده شـد،        81فرش اصلي آن فرريخت و    هاي موجود در      مسجد ويران شد و ستون    

هاي موجود در آن و ساختن جانـب          ز پلشتي  در پي پاكسازي مسجد ا     ;وزير بزرگ ميرزا تقي الدين محمد     
الـي الفـرش    (را تـا كـف اصـلي        ) صـحن (هـاي ريختـه در حيـات          پس خاك و سنگ   . قبله مسجد بر آمد   

گـاه،    جا را پاك ساخت و دو دكه موجود در جهت شرق و غرب را درست كرد، آن                   برداشت و آن   82)الاصلي
المؤمنين به كف اصلي متـصل نبودنـد، بلكـه          آشكار شد كه محراب و باب معروف به محراب و باب امير             

 و محراب متروكي كه در وسط ديوار    83، حدود يك متر، بالاتر قرار داشتند،      )ذراعين(تقريباً به اندازه دو ذرع      
همچنين در بزرگي نزديك آن پديدار شد كه بدان متصل بود و در             . قبله بود، متصل و بدان در پيوسته بود       

وزير بـزرگ بـر     .  ديده شد  84)اسطوانات و صفَّات  (هايي    ها و درگاه    ل تا آخرش ستون   امتداد ديوار قبله، از او    
هاي پيرامونش بود كه ميـان آنهـا           بزرگي دو برابر صفه     آن عمارت خود را بنا كرد و كنار آن محراب صفه          

                                                                  
  ).656-61/ 35-40(مقصود پيش از خلافت علي در عراق است  .78
مـن  ). 13، س 431، ص 100، ج بحـار مجلسي،  (و حملته علي انّه كان بناه غير الامام المعصوم من القائلين بالتياسر             : گويد  وي مي  .79

 .م كه من القائلين بالتياسر منطبق بر غير معصوم است، نه معصومكن فكر مي
، 438، ص 3، ج مـلاذ (ظهر محراب قديم في وسط المسجد منحرفاً عن بناء المسجد الي اليسار             : گويد  مجلسي در خلاصه خود مي     .80

باشد كه پس از آن شولستاني مجلسي در توصيف محراب به تمايل به چپ، بايد انتظار اطلاعاتي از تزيين محراب داشته            ). 11س
هـاي    كند كه ديوارهاي واقعي محراب در جهتي متفـاوت از بخـش             اي در اين باره نمي      به دست دهد، با اين حال شولستاني اشاره       

 .هاي من، در ايران نامتعارف نيست ديگر مسجد ساخته شده باشد، مطلبي كه در حد دانسته
گيـرد   ، مـي »هاي نازك و پهن فـرش كـرد   خانه را با خشت پخته، يا سنگ     «، يا   »فرش كرد خانه را   «لَين فرش الدار را به معناي        .81

 .ام سرِ نخ خود را از اينجا گرفته). الف2370، فرهنگ لغت(
صفويان بر عراق به مدت     . است) 1629-42/ 1038-52حكومت  (اشاره به بازسازي مسجد كوفه به فرمان شاه صفي الدين اول             .82

الدين   ميرزا تقي .  به عثماني بازپس دادند، بر اين كشور حكم راندند         1638/ 1048 تا زماني كه آن را در        1629/ 1033چند سال از    
، 346 و   172، ص ايران در حكومت شاه صـفي     رتلباخ،  ( وزير اعظم بود     1638/ 1044تر است، از      محمد، كه به سارو تقي معروف     

 ). 293، ص6، جفوي، در تاريخ ايران كيمبريجدوران صرومر، ( به قتل رسيد 1645/ 1055و در ) 346ش
، 1، ويراسـت دوم، ج    معماري اوليه مـسلمانان   (داند    متر مي    سانتي 51 .8را  ] cubit[ام كه ذرع      در اين مورد از كرسول تبعيت كرده       .83

هـاي    شـمع «مقايسه كنيد با گزارش كرسول مبني بر اين كه حفاري صورت گرفته در طرف مسجد فعلي نشان داد كـه                     ). 46ص
 بودند و در آن نقطه آجـري ديـده شـد كـه بـراي تقويـت                   اي پشتيبان ديوار مسجد فعلي حدود دو متر در زمين فرورفته            دايره  نيم

گيـرم    من نتيجه مي  .  آن اندكي با آجرهاي مسجد قبلي متفاوت بود         اي پشتيبان ديوار گذاشته شده بود و اندازه         دايره  هاي نيم   شمع
 ). 48، ص1، ويراست دوم، جمعماري اوليه مسلمانان(» ستكه متعلق به زياد ا

  .مديون اولگ گرابر هستم] bays[ را به درگاهي  ترجمه صفاّت .84
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ا و چون اين محراب بزرگ كهنه و كثيف شـده بـود، وزيـر فرمـان داد تـا روي آن ر                     . اثري از ستون نبود   
، پس آن را تراشيدند و پس از تراشيدن سطح محراب ديدند كه محراب              )ليبيضوه(بتراشند و سفيدش كنند     

 و در هر بار، سفيد و سرخ كردن، آن را به سوي چـپ               85كرده،) حمروه(و سرخش   ) بيضوه(را سه بار سفيد     
  86).امالوه الي اليسار(اند  متمايل كرده

همراه او جمعي از عالمان     . حضار كرد و آن را به من نشان داد        امير در اين باب حيران شد و مرا ا        

ناگاه، به ذهنم خطور كـرد      . رفتار بودند كه در اين امر متحير و در انديشه بودند            و خردمندان نيك  

خواند و آن در نيز دري بوده اسـت            بوده است و در آن نماز مي       7كه اين محراب امير المؤمنين    

آمد، زيرا به كف متصل بـوده اسـت و چـون آن ديـوار            به مسجد مي  اش    كه از آن طريق از خانه     

 بـه سـمت چـپ    7قديمي بود و محرابي كه در آن قرار داشت، موافق جهت شرعي نبـود، وي       

مسلمانان بعد از او نيز اين سفيدي و سرخي را به سوي چپ متمايـل كردنـد تـا     . شد  متمايل مي 

 در  7 آن را سرخ كردند تا بدانند كـه وي          كرده است و   تياسر در آن    7مردم بدانند كه حضرت   

.  شدن محراب بود )كثافه(علت تكرار اين سفيدي و سرخي نيز، مندرس و كثيف .  كشته شدآنجا

ها ويران شدند و كف اصلي پنهان شد و كف ديگـري              ها و صفه    چون مسجد ويران شد و ستون     

محراب كوچك را ساختند و دري      ، برخي از مردم بر اين سطح تازه آن          )السطح الجديد (پديد آمد   

چون اين نظـر    .  معروف شدند  7كوچك نزديك به آن احداث كردند كه به محراب و باب علي           

را بر وزير و حضار عرضه داشتم، همگي مرا تصديق كردند و از من پذيرفتند و نمـاز معهـود در                     

شهور اسـت، در آن      خواندند و دعايي كه قرائتش بعد از نماز در آن محراب م            آنجامحرابش را در    

وزيـر نيـز دسـتور      . خواندند و در نماز، آن گونه كه در محراب ديدند، به سوي چپ متمايل شدند              

ها زينت كنند، ليكن معمار در اين كار سستي كرد و در  داد تا آن محراب را بيش از ديگر محراب   

سـت نخـورده    هـا د     و اين محراب مانند ديگر محـراب       87عراق آن حوادثي كه رخ داد، پيش آمد،       

  88.ماند

اما آيا دليلي داريم تا باور كنيم كه مسجد كوفه به همان مقداري كه شولستاني، به استناد محرابي كه                   
گويد، به سمت راست متمايل بود؟ شواهد انـدكي در            آن را محراب علي شناسايي كرده است، برايمان مي        

ف مسجد واسط به ندرت حفاري شده        و برخلا  89باب جهت مسجد در قرون اوليه اسلامي در دست داريم،         
                                                                  

رسـيد    ها بار مـي     ها به ده    كردن  گويد كه شماره رنگ     طلي بالحمره، و مي   : كند  مجلسي اين قسمت را اين گونه نقل به مضمون مي          .85
 ).12، س438، ص3، جملاذ(
 .هاي شولستاني را تجسم كنيم مئن نيستم كه در اينجا چگونه بايد گفتهمط .86
 .1638/ 1048اي است به فتح مجدد عراق به دست عثماني در  اشاره .87
اي محلـي دربـاره آثـار قـديمي كوفـه       همه اين رساله همراه با تعليقات مجلسي بر آن كه در پي رساله آمده اسـت، در مجموعـه       .88

 ).60-57، صمساجد الكوفه؛ جبوري، 43-41، صتاريخ الكوفهبراقي، (بازتوليد شده است 
  .77-65، ص و اهلها في صدر الاسلامةالكوفبنگريد به مرور اين منابع در صالح احمد العلي،  .89

 انـدازها  برآينـد و چـشم  : شناسـي اسـلامي در عـراق    باستان) M. O. Rosset(روزتِ . او. ام: ك.براي كتابشناسي اين مسجد، ر
)L’Archeaologie Islamique en Iraq: bilan et perspectives( ،بلاذري در روايت خود از داسـتان  . 190، ش135، 1992، دمشق

، 1، ويراسـت دوم، ج معماري اوليـه مـسلمانان  كرِسوِل، : ك.در اين باره ر   (خورد    نقش كمانگيري كه در طرح مسجد به چشم مي        
الـشمال، الجنـوب و     : شـود   به سه جهت ديگر اين گونه اشاره مـي        (ه سمت غرب قرار دارد      كند كه قبله ب     تلويحاً اشاره مي  ) 24ص

دهد كه طبق  اي براي مسجد كوفه اوليه ارائه مي  كرسول تن به مخاطره داده نقشه     ). 6، س 276، ص فتوح البلدان الصبا، بلاذري،   
يـا حـدود    ) 14، شكل   23، ص 1، ويراست دوم، ج   معماري مسلمانان اوليه  ( درجه به سمت نصف النهار متمايل است         36آن حدود   
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  توان دو استدلال غير مستقيم پيش كـشيد تـا ايـن شـكاف                 در غياب چنين شواهد مستقيمي، مي      90.است
  نخست، آن كه فرض كنيم طرح امروزي اين مسجد، طرح مـسجدي را كـه زيـاد بـن ابيـه در                      . را پر كند  

  كننـده    خـودي خـود چنـدان قـانع         ار بـه   امـا ايـن فـرض اسـتمر        91.زمان معاويه بنا كرد، حفظ كرده اسـت       
  كننده است، آن اسـت كـه در منـابع مـا مـسجد بـه شـكلي نزديـك                      استدلال دوم كه بيشتر قانع    . نيست

  ايـن  . مرتبط است، كه خوشبختانه بـه شـكل وسـيعي حفـاري شـده اسـت               ) دار الاماره (با اقامتگاه حاكم    
 اميـر را داشـته باشـد، فـرض نيرومنـدي            فرض كه مسجد زياد، كم و بيش بايد همان سمت و سوي مقر            

  توانيم استنتاج كنيم از دوره زياد بـه بعـد جهـت مـسجد حـدود نـُه                     اگر اين فرض را بپذيريم، مي      92.است
  درجه به سمت راست نصف النهار بوده است، يا به عبـارت ديگـر، حـدود سـيزده درجـه بـه سـمت چـپ              

   در زمـان جعفـر صـادق يـا          تياسـر ترتيب، عمـل     بدين   93.مكه انحراف داشته است، نه به سمت راست آن        
                                                                                                                                                          

با ايـن  .  درجه به طرف راست مكه تمايل دارد كه اختلاف كمتري نسبت به مسجد اوليه واسط دارد، اما همچنان فاحش است  14
 متأسفانه تواريخ كوفه آن مقدار بر جاي نمانده اسـت تـا بـا تـواريخ مكـه                 . دهد  همه، وي مستندي براي اين جهت به دست نمي        

 . برابري كند
كند   جنابي بر جنبه محدود اين عمل تأكيد مي       . 114، ص تخطيطجنابي،  : ك.، ر 1938 انجام شده در سال       براي آشنايي با حفريات    .90

  ).107همان، ص(
 ةالكوف(رود    همان گونه كه اشاره شد، اين فرضي است كه در پس طرح كرسول نهفته است و ديدگاه صالح علي نيز به شمار مي                       .91

آن سـاخته شـد     » امروزي«خوانيم كه در زمان معاويه، اين مسجد به دست زياد به شكل               مي). 77، ص و اهلها في صدر الاسلام    
، تـاريخ طبـري،   (، ليكن روشن نيست كه كـدام روز مقـصود اسـت             )بني ازمان معاويه بن ابي سفيان بنيانه اليوم علي يدي زياد          (

هاي اندكي كه در باب تاريخ اين مسجد طـي       دانسته  براي مرور هوشمندانه  ). 73ص،  13، ج تاريخ طبري  = 2492 .7،  1مجموعه  
 .4 - 120، صتخطيطجنابي، : ك.قرون داريم، ر

  .Djait, Al-Kufa: naissance de language ville islamique, 102f: مقايسه كنيد با .92
 9دهد كه جهت آن حدود        وسيله زياد بن ابيه به دست مي      اي از مسجد بازسازي شده به         كرسول در ويراست دوم كتاب خود نقشه       .93

 درجه به سـمت چـپ       13، يا حدود    )16، شكل   47، ويراست دوم، ص   معماري اوليه مسلمانان  (درجه به سمت راست نصف النهار       
ي ا  كاظم الجنابي نقشه  ). 48نوشت وي، همان، ص     پي: ك.ر(مكه است؛ اين جهت ممكن است بر اساس وضع فعلي مسجد باشد             

 ـ  جنـابي،   (كند    شناختي استوار است، ليكن جهت آن را مشخص نمي          از مسجد دارد كه بر تحقيق باستان        ـ ةتخطـيط مدين ، ة الكوف
 8؛ طبق اين نقشه، جهت مـسجد حـدود          )9، شكل   114همان، ص (كند    البته وي بعدها جهت را مشخص مي      ). 4، شكل   114ص

دهد كه لبه جنوبي مسجد متـصل   تر دار الاماره نشان مي  نقشه قديمي .درجه به طرف نصف النهار است، نزديك به نقشه كرسول         
، )1936(،  19مصطفي، گزارش مقدماتي حفريات كوفـه طـي سـومين فـصل، تابـستان، ج              . ا. م(به ديوار شمالي دار الاماره است       

، 18يراسـت دوم، شـكل    است و كرسول آن را بازتوليد كرده است، معمـاري اوليـه مـسلمانان، و     44نخستين نقشه مقابل صفحه     
 10درجه به سمت راست نصف النهار يا حـدود          12؛ در اينجا جهت دار الاماره و در پي آن جهت مسجد، حدود              )54مقابل صفحه   

انحـراف قليـل عـن زاويـه القبلـه          (گويد     درجه از قبله سخن مي     17جنابي خود، از انحرافي حدود      . درجه به سمت چپ مكه است     
دهد؛ ليكن همان گونه كه اشاره شـد، جهـت در            ارجاع مي ) در همان صفحه  (، و به نقشه     )114همان، ص بمقدار سبع عشر درجه،     

اي به سمت چپ اسـت، همچنـان جهـت مـسجد               درجه 17با فرض آن كه مقصود وي انحرافي        . اين نقشه مشخص نشده است    
 درجـه بـه سـمت راسـت     16 تـا  12بـين  جهت متغيـري  ] Djiat[طرحواره ديات .  درجه به سمت نصف النهار خواهد بود     5حدود  
هـا بـه    ه همـه ايـن داد  ). Djait, Al-Kufa: naissance de language ville islamique, 98, 101, 112(دهـد   النهار را نشان مي نصف

اي از مسجد زياد با همان جهت مسجد اصـلي بـه              با اين همه، كرسول در ويراست نخست كتابش نقشه        . شكلي معقول سازگارند  
كرسـول،  . اي. كـي ( درجه به سمت راست مكـه   14 درجه به سمت راست نصف النهار، يا حدود          36 داده است، يعني حدود      دست

، 1932 بعد از ميلاد، آكـسفورد،       622- 750امويان،: امويان، دوره اول عباسي و طولونيان، بخش نخست       : معماري اوليه مسلمانان  
، ويراسـت   معماري اوليه مـسلمانان   ، بازتوليد شده در     8، شكل   37همان، ص : ك.؛ براي ديدن نقشه مسجد اصلي، ر      6، شكل   16

قاعدتاً اين خطايي بوده است كه تلويحاً با تغيير جهت مسجد زياد در ويراست دوم كتـاب كرسـول،                   ). 14، شكل   23، ص 1دوم، ج 
هايي از مـسجد در زمـان         بي نقشه در نتيجه جنا  . اي انجاميده است    اصلاح شده است، هرچند اين خطا به سرگرداني قابل ملاحظه         
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  رسـد كـه شولـستاني و بـه           در نتيجه، به نظـر مـي      . در هر زمان ديگري پس از آن معنايي نخواهد داشت         
شناختي خـود، معـضل اصـلي را حـل نكـرده       تبع او مجلسي اشتباه كرده و شولستاني با همه دقت باستان 

شناختي عالمان صفوي مطلبي اسـت         انكار استنتاجات باستان   .انگيز است   اي مناقشه   ليكن اين نتيجه  . باشد
هر دو در   . بر خطا فرض كردن، مطلب ديگري است       و نظر آنان را دربارة جهت مسجد كوفه در زمان خود          

در حالي كه شولستاني تلاشي در جهـت تعيـين مقـدار انحـراف مـسجد موجـود،       . اين مسأله واضح بودند   
كنـد،   سـازد، نمـي    مجددي كه محراب را به سـوي چـپ منحـرف مـي        هاي  آميزي  محراب قديمي يا رنگ   

 مجلـسي،   94.گزارش وي دربارة جهت ديوار غربي با اشاره به ستاره قطبي، مستلزم انحراف بزرگـي اسـت                
افزون بـر آن، شـهادت آنـان بـه          . گويد  همان گونه كه ديديم، از انحرافي در حدود بيست درجه سخن مي           

دهـد قبلـه مـسجد كوفـه بـه            شود كه توضيح مي     شان، اوليا چلبي تأييد مي      وسيله جهانگرد معاصر عثماني   
 براي معنا دادن به ايـن سـخنان، بايـد فـرض كنـيم كـه                 95.سمت غرب و به سوي اورشليم متمايل است       

شناسـيم، بـا    شناختي آن را مـي  مسجد كوفه دوران اوليه اسلامي، كه از طريق گواهي غير مستقيم باستان     
شـناختند، دو سـاختمان متفـاوت         صفوي، آن گونه كه شولستاني و مجلسي آن را مـي          مسجد كوفه دوران    

  .بوده باشند

  شناسي صفوي اهميت باستان. 6

مسأله آن  . رود  با اين مسأله بغرنج هر چه كنيم، تبيين شولستاني به شكل قابل توجهي مدرن به شمار مي                
انحراف به چـپ قطعـاً نظـر او را بـه            مشغول صحت و سقم آموزه فقهي نيست؛ مسأله           نيست كه وي دل   

اي كه او براي مواجهه بـا ايـن معـضل در پـيش                اما شيوه . كند  مثابه مسأله صحت شعائر به خود جلب مي       
گيري از شاهدي عيني بيرون از جهان         افزون بر آن، وي اين كار را با بهره        . گيرد، يكسره تاريخي است     مي

  .اسيشن دهد؛ شهادت باستان بسته متون انجام مي
                                                                                                                                                          

و در اينجـا    ) 7، شـكل    128همـان، ص  (و احمـد فخـري      ) 6، شكل 126، ص تخطيط(دهد    زياد طبق ديدگاه كرسول به دست مي      
 درجه به سمت راست مكـه نـشان داده          12 يا   11 درجه به سمت راست نصف النهار، يا چيزي در حدود            34 يا   33جهت در حدود    

ي اين واقعيت است كه جنابي تنها با ويراست نخست كتاب كرسول آشنا بوده اسـت و ايـن نكتـه در                      شده است؛ اين مطلب گويا    
، 112، وي همچنين نقشه مسجد اوليه كوفه را بازتوليد كـرده اسـت، همـان، ص               190، ص تخطيط(كتابشناسي وي مشهود است     

كيوبـان،  (خست كتاب كرسول بر گرفتـه اسـت         نقشه مسجد كوفه دوره زياد را از ويراست ن        ] Cuban[همچنين كيوبان   ). 3شكل  
، و )ix، »برگزيـده  كتابشناسي«: ك.وي از ويراست دوم كتاب كرسول باخبر است، ر    . 13، بخش اول، ص   معماري ديني مسلمانان  
: لمقـدس ، بيـت ا )ويراسـتار (جانز، خانه پيامبر و مفهوم مسجد، در جانز   . جي(اش را از كيوبان گرفته است         جانز به نوبه خود، نقشه    
  ). 65، 1999، آكسفورد، اورشليم و اسلام اوليه

نويسد كه ديوار جنوبي و محراب معروف به محراب علي با قرار دادن ستاره قطبي بر                  وي مي . 4، س 431، ص 1، ج بحارمجلسي،   .94
شـانه  ) قُـدام  (پشت شانه راست شخص سازگار نيست، بلكه اين دو چنان به سمت راست تمايل دارند كه ستاره قطبـي در برابـر                     

  . گيرند راست شخص قرار مي
از نظـر وي قـدمت ايـن        . ب283 س 12الـف و همـان ص     15، س 267، ص 4، ويراسته داغل و قهرمـان، ج      سياحتنامهاوليا چلبي،    .95

متني ). ب283، 33الف و ص9 . 9همان، ص: ك.ر( صورت گرفت 1065/1655بازديد اوليا چلبي در . رسد مسجد به زمان آدم مي
، بغـداد كوشـك   استانبول، سراي،   (دهند، مانند نمونه اصلي است و بسيار شبيه خودنوشت است             غل و قهرمان به دست مي     كه دا 
  ). 5، صاوليا چلبي، در ديابكروان بروينسن و بوشوتن، : ك.نوشته، ر درباره اين دست. الف171 .2ب، 161 .5، 305
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گمان، اصالت تفكـر امـامي در         تري قرار دهيم؟ بي       توانيم اين مطلب را در بستر عقلاني گسترده         آيا مي 
 يك جنبه اين مطلب، آغاز جدل اخباري است؛ بحثي كه بـه گفتـة كلبـرگ،                 96.دوران صفوي مطرح است   

وي قيـل و قـال      تر در دوران صف     اي مشخص    و به گونه   97»پرداختگي تفكر شيعي را گسترش فراوان داد      «
 هرچند جزئيات اين مسأله مستقيماً خـارج از بحـث ماسـت،    98.اي دربارة مسأله قبله پديد آمده بود        گسترده

تـوانيم    بنـابراين، مطمئنـاً مـي   99.بدل سـاخت » موضوعي داغ«شك، نتيجه آن بود كه بحث قبله را به            بي
  .اش پيوند بزنيم زمانههاي ديگر تفكر صفوي در  اميدوار باشيم كه شولستاني را با جنبه

تري اظهاراتي كـنم؛ پيـدايش          در اينجا اجازه دهيد تا اندكي از بحث دور شوم و دربارة موضوع گسترده             
ترديـد    گرايي گره بزنيم، حال آن كه ايـن كـار بـي             ما گرايش داريم تا آن را با برآمدن عقل        . انديشه مدرن 

 با انتزاعات ظريف و پالوده راحت هستند و با تـاريخ            گرايان  طبيعتاً عقل . خطاست، اما اين همة قصه نيست     
اي ندارند؛ بـه عبـارت ديگـر، آنـان            اي از جزئيات در هم بر هم است، ميانه          شناسي، كه مجموعه    و باستان 

. تـر باشـند، تـا فرهنـگ عقلانـي اصـوليان       گراياني هستند كه مسلماً ممكن است با اخباريان همـساز    سره
شناسـان بودنـد        گرايان؛ باسـتان    شناسان است تا عقل     ها بيشتر وامدار باستان     تههاي مدرن در اين رش      نوشته

كنـيم،    شناسي را، كـه بـا آن اينـك گذشـته را بازسـازي مـي                 شناسي تاريخي و باستان     هاي واژه     كه روش 
تر اين مـسأله پديـد    پيش. شناسي محصول توسعه چند قرن اخير بوده است   برآمدن باستان . گسترش دادند 

هاي شانزدهم تا هيجدهم پديدار شد، در دو نقطه جهان كه كاملاً از هم                مده بود و هنگامي كه در قرن      نيا
هـايي    هيچ جنبش فرهنگي بزرگي از اين دست در تمـدن         . مجزا بودند، شكل گرفت، اروپا و آسياي شرقي       

وپاي شـرقي، تمـدن     هاي جوامع مسيحيت ارتودكس ار      تمدن: كه ميان دو اين نقطه قرار دارند، پديد نيامد        
. نويسد شناختي خود مي گونه كه تريگر در تاريخ انديشه باستان      همان. هندوهاي هند، و تمدن جهان اسلام     

زيـستند،    هاي اسلامي در دل آثار باستانيِ تأثيرگذار مي         حتي جايي كه ملت    در خاورميانه، «: شناسي    باستان
توانيم اينجـا     دهد كه هنوز مي     اله حاضر نشان مي    اين تعميم درست است، ليكن مق      100.»نتوانست رشد كند  

  . نقضي بر آن وارد كنيمآنجاو 

                                                                  
  ).282، صامر به معروفكوك، (نبه محدودي از تفكر امامي ترسيم كنم ام اين مطلب را با توجه به ج در جاي ديگري كوشيده .96
كه به وسـيله اخباريـه      » رنسانس ادبيات اماميه قديم   « درباره   147همان، ص : ك.، نيز، ر  153، ص ابعاد انديشه اخباري  كولبرگ،   .97

 . عرضه شد
 و  101-99، ص جرت علما بـه ايـران صـفوي       افسانه مها ؛ نيـومن،    5 -180، ص به سوي بازبيني مكتب فلسفي اصفهان     نيومن،   .98

بـه سـوي   نيومن، (گويي پاي مسجد كوفه به ميان كشيده شده است  توجه كنيد كه. 8 -134، صها كينگ، جهان ـ نقشه ؛ 105
 ).181، صبازبيني مكتب فلسفي اصفهان

 ).134، صها جهان ـ نقشه(اين عبارت از كينگ است  .99
اين مفهوم ضمني كه چه بسا عالمان مسلمان پيشامدرن تعلـق           . 77، ويرايش دوم، ص   شناختي تاريخ انديشه باستان  تريگر،  . بي .100

  . شناسانه اصيلي نسبت به آثار كهن خاورميانه گسترش داده باشند، محتمل است  خاطر باستان


